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دیباچه
دخلوا فقراء الی الدنیا             و کما دخلوا منها خرجوا
قوم فعلوا خیراً فعلوا              و علی درج العلیا درجوا
به مصداق آیه شریفه «  ادع الی سبیل ربک  بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن  » هدایت خلق به سوی خالق از سه راه می شود: 
_ از راه استدلال و برهان، برای مردم اهل فکر، اما بی غرض و مرض و دشمنی. 
_ از راه گفتمان و مناظره، برای غرض ورزان. 
_ از راه پند و اندرز، برای مردم عوام. 
شخصیت مورد بحث مصداق بارز دعوت مردم به سوی خدا از طریق سوم بود. 
برای حقانیت یا بطلان و شناخت ویژگی های یک مکتب دو راه وجود دارد: 
_ برهانی و عقلانی بودن آورده های آن. 
_ سیره عملی دست پروردگان و منسوبین به آن مسلک. 
امام صادق و امام  باقر ( ع ) به شاگردان خاص خود فرمودند: رفتار شما به گونه ای باشد که مایه سر افرازی ما گردد نه شرمساری، و مخالفین بگویند آفرین به جعفر بن محمد که چنین دست پروردگانی دارد. 
معیار در تعیین روحانیت اصیل این آموزه های زنده و روز آمد است. راه تشخیص روحانیت اصیل از غیر اصیل؛ یعنی راه شناخت غاصب شأن و مقام روحانیت از روحانیت واقعی. آیات کریمه قرآن با تفسیر صحیح، گفتار، رفتار و سیره و خط مشی پیشوایان معصوم به ضمیمه سیره سلف صالح و علمای بارز و مبارز می باشد. 
البته از این نکته هم نباید غافل بود که تطابق کامل با رفتار و سیره معصومین برای افراد عادی کاری نشدنی است.  همان گونه که امیر المؤمنین فرمودند: « الا و انکم لا تقدرون علی ذلک و لکن اعینونی بورع و اجتهاد و قوه و سداد ». 
اما هر مقدار روحانی به این مقام نزدیک تر  باشد حظ و بهره او از اصالت بیشتر و اصیل تر خواهد بود. اما در این میان برخی از اوصاف است که منافی با اصل و اساس روحانیت است. در آن صورت روحانی به ضد خود تبدیل شده و با داشتن آن ویژگی های منفی می توانیم بگوییم نام روحانیت از او صحت سلب دارد. 
یکی از علمایی که بدون تردید طراز و شاخص روحانیت شده و سیره و سخنان وی تفسیر گفتار و رفتار پیشوایان دین و برگرفته از حدیث و سنت و قواعد عقلی است امام راحل عظیم الشان است. از این رو،  در این نوشته  برخی از بیانات و نوشته هایی که امام خمینی رحمه الله در حق روحانیت متعهد و اصیل و تکلیف مدار به صورت عام و کلی فرموده و بر سیره، زندگی و رفتار مرحوم حاج آخوند قابل انطباق بوده مورد استفاده قرار گرفته است.                                     به هر روی، موضوع این مقاله « حاج آخوند نمادی از روحانیت اصیل شیعه » است. این یکی از چند عنوان پیشنهادی
همایش بزرگداشت مرحوم حاج آخوند ملا عباس تربتی است که نگارنده آن را مناسب حال و بضاعت خود و منابع موجود
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تشخیص داد. اما به دلایل مشخص عنوان نگارش را « اسوه تکلیف مداری » برگزیدم؛ چرا که بارز ترین ویژگی       
مرحوم حاج آخوند و روحانیت اصیل شیعه را همین ویژگی می دانم. 
در این نوشته بحث درباره نشانه ها و شاخصه های روحانیت اصیل شیعه است، که از آیات و روایات و گفتار و رفتار علمای راستین به ویژه صحیفه نور استخراج شده و با نمونه هایی از زندگی مرحوم حاج آخوند تطبیق شده است. 
عمده سند در رفتار و گفتار شناسی مرحوم حاج آخوند، کتاب فضیلت های فراموش شده و زندگی نامه ایشان به قلم توانای فرزند برومند شان مرحوم حاج شیخ حسینعلی راشد می باشد. 
این خامه ناتوان _ بر خلاف آن چه از عنوان پیشنهادی مقاله متبادر به ذهن است _ در صدد نیست تا حاج آخوند را با بایسته های روحانیت اصیل شیعه تطبیق داده و نسبت سنجی کند، حاشا و کلا!، بلکه بر عکس، تمام تلاش آن است که یک روحانی طراز و اصیل را به حوزه و مردم معرفی کرده تا او معیار و میزان الحراره رفتار ها و گفتار ها و ملکات نفسانی باشد. 
وظیفه خود می دانم از سروران، حجج اسلام و آقایان: شریعتی تبار ( امام جمعه محترم شهرستان )، توسلی زاده          ( نماینده محترم شهرستان )، عباس کوثری، محمد صادق یوسفی مقدم، محمد حسن زمانی، عبد الرحیم حجتی، علی خراسانی و جناب خالقی و دیگر عزیزانی که به نحوی اظهار لطف و مساعدت فرمودند سپاس گزاری کنم. برای همه برگزار کنند گان این گرد هم آیی خدا پسندانه پیشاپیش آرزوی اخلاص و کام روایی دارم. 
با سپاس       
علی اصغر قربانی  
حوزه علمیه قم   
تیر ماه سال 1386
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سواد، دانش پژوهی و تکاپوی علمی
قرآن کریم: « یرفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتوالعلم درجات ».
« هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون
_ آیا دانا و نادان یکسان است؟ » 
و ده ها آیه دیگر در قرآن کریم مشوق فراگیری و جنبش علمی است. 
دریایی از روایات نیز درباره فضیلت و پاداش معنوی و اخروی علم و عالم و طلب آن  وارد است. از میان انبوه روایات به یک صحیحه از صاحب معالم در مقدمه آن کتاب بسنده می کنیم: 
امام صادق از پیامبر گرامی اسلام روایت کرده که فرموده است: 
« هر کس برای کسب دانش راهی بپیماید، خداوند  برای وی راهی ویژه به  بهشت  گشاید  به راستی که فرشتگان به خاطر احساس رضایت از جوینده  علم در مقابل او فروتنی می کنند. برای او آسمانیان و زمینیان حتی ماهی دریا  هم از خدا در خواست گذشت  می کنند. برتری عالم  بر عابد، چون  برتری نور ماه است در شب چهارده  بر  نور ستارگان و به 
راستی که دانشمندان ( و چراغ افروزان راه خلق ) میراث دار پیامبرانند؛ ارث پیامبران درهم دینار نیست؛ بلکه علم است، اگر کسی از آن بهره برد فراوان بهره برده است ».1 
یکی از ویژگی های ماهوی روحانیت سواد و ملایی است. روحانی بی سواد یک  پارادوکس و تناقض است. نیاز روحانی 
به علم و سواد هم ذاتی است و هم حرفه ای. 
علم ذاتاً کمال است؛ محبوب و مطلوب است؛ نیروزا و توانایی آفرین، آخرت اندیشی، چراغ است. دانش از این حیث عام  و روحانی و غیر روحانی در آن مساوی است. 
اما نیاز روحانی به علم  نیاز  مضاعفی است، زیرا یک پایه مهم کار روحانی مردم است، یعنی هدایت مردم و گره گشایی از کار آنان است. در این جا نیاز، نیاز حرفه ای است، یعنی اقتضای مسند و حرفه او دانستن و آگاهی است. 
حال، به  هر اندازه دانش او بیش تر باشد حوزه  تاثیر گذاری او  وسیع تر و ژرفای آن  اقیانوسی تر است. به بیانی دیگر، 
علم و دانش ابزاری در خدمت اهداف و برنامه های روحانیت، یعنی نجات مردم از دست  شیطان و حفاظت از  دین آن ها ست. 
هشام  بن حکم و مومن طاق با ابزار دانش و هوش سرشار خدا دادی و با کمک خدا طی مناظراتی علمی و متقن خصم
1.معالم الدین و ملاذ المجتهدین، جمال الدین ابو منصور شیخ حسن پسر شهید ثانی متوفای  1011، تهران، آخوندی، 1378 ه . ق، ص8. « عن ابی عبدالله(ع)قال قال رسول الله (ص) من سلک طریقاً یطلب فیه علماً سلک الله به طریقاً إلی الجنه. و إن الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضی به. و إنه لیستغفر لطالب العلم من فی السماوات و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. و فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیله البدر. و أن العلماء ورثه الأنبیاء؛ و أن الأنبیاء لم یورثوا دیناراً و لا درهماً و لکن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ». 
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عنود و لجوج را خاک نشین کردند. 
مرحوم شیخ  مفید با ابزار علم و  با تألیف ده ها  کتاب و مقاله  پنبه مخالفان را زد که  هنوز پس از  هزار سال تر و تازه باقی است. و نیز با مناظرات خود دشمن را زمین گیر کرد.
 صد ها نفر جان شیرین خود را در راه ادای دین به دین راستین و اسلام  ناب  نثار کردند که یکصد و سی تن از آنان را علامه امینی در کتابی تحت عنوان: « شهداء الفضیله » 2 فقط از منطقه جبل عامل لبنان شرح حال نویسی کرده است.
« مرحوم خواجه نصیر در نیمه اول قرن هشتم با ورود به دربار هلاکو خان نوه چنگیز مردم بی پناه و میراث گران بهای مسلمانان را در پرتو افکار بلند، همت والا، تدبیر کافی و پشتکار خارق العاده توانست حفظ کرده و از کشتار بیش تر آنان جلوگیری کرده و علاوه با تاسیس رصد خانه و آکادمی علوم در شهر مراغه آذربایجان از اطراف ایران و ممالک اسلامی فلاسفه، مهندسین، منجمین، ریاضی دان ها، پزشکان، فقها و محدثین را گرد آورده و هر یک را در رشته مخصوص به خود به کار گماشت و هلاکو شاه خونخوار مغول را به آنجا آورد و به عمران و ترمیم ویرانی ها و کارهای علمی و بزرگ داشت علما و دانشمندان و شخصیت ها و سیاست مداران ایرانی و مسلمان مشغول داشت ». 3
« بعد از مرگ هلاکو و فرزندش« اباقا »نوادگان وی اندک اندک رنگ محیط اسلامی به خود گرفته و نسبت به مذهب اسلام ابراز تمایل نمودند. نوه هلاکو، سلطان محمد خدا بنده معروف به « الجایتو » رسماً مسلمان و پیرو مذهب اهل تسنن گردید، ولی در اثر اختلافاتی که علمای آنان با یک دیگر داشتند یک باره از مسلمانی پشیمان و مدت ها به حال تردید به سر برد، و چیزی نمانده بود که به کیش مغولی خود و همان آیین بت پرستی برگردد که ناگهان علامه حلی سر آمد مجتهدان شیعه متوفای 726 به فریاد شاه متحیر رسید و نه تنها تردید او را در سایه علوم سرشار و منطق نیرومندش برطرف ساخت بلکه با شیعه نمودن شاه و سران مملکت جامعه ایرانی و سایر مسلمانان را از خطر زوال و نیستی حفظ و از این رهگذر خدمتی بزرگ به ایران و اسلام نمود ». 4
مرحوم حاج آخوند اگر با مانعی روبرو نمی شد بی تردید از نظر علمی یکی از علمای طراز اول جهان تشیع می شد، ولی با این حال حتی یک لحظه از کسب دانش فروگذار نکرد. 
نبوغ، اشتیاق ذاتی و احساس تکلیف شرعی و دینی برای کسب دانش او را وا داشت تا مراحلی از دروس حوزه را در حوزه علمیه تربت حیدریه بخواند و پس از مخالفت پدر  با ادامه تحصیل  برای ادامه تحصیل از استاد خویش استفسار کند: با مخالفت پدر تکلیف شرعی او چیست؟ استاد که  نبوغ و شوق علمی و زی طلبگی را در چهره و رفتارش مشاهده کرد ادامه تحصیل را بر وی حجت شرعی دانست، پس از  هجرت  به حوزه مشهد مقدس اما  گویا تقدیر چنین بود تا  معالم الاصول  پیش رود و دوباره دست تقدیر آن  بزرگوار  را  به همان روستای ناگهانی ها  برگرداند. عشق وی  به علم اندوزی به حدی بود که کتاب و درس را رها  نکرد، از طرفی در مزرعه  بیل می زد و مشغول کشاورزی  بود و از طرفی همسرش متن کتاب را برایش می خواند و با او مباحثه می کرد!
2 . این کتاب به فارسی تحت عنوان « شهیدان راه فضیلت » توسط آقای جلال الدین فارسی ترجمه شده است. 
3 . نهضت روحانیون ایران، علی دوانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1377، ج1/ص33. با تصرف اندک
4 . همان، ص34.
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از پدر اجازه خواست که پنج شنبه و جمعه را برای تعلم به تربت برود و تا مدتی بدین منوال گذشت و او هم چنان رنج ایاب و ذهاب را به جان خریده بود تا هنگامی که به دستور حاج شیخ علی اکبر مجتهد تربتی به شهر نقل مکان کرد که بنا به مرقومه فرزند برومندشان مرحوم آقای راشد در کتاب فضیلت های فراموش شده حدود چهار درس برای طلاب و 
محصلین در حوزه تدریس می کرد و کتاب کفایه الاصول در سفر و حضر همواره ملازم او بود.  
به هر روی، وجهه همت عالم اصیل شیعی تا لحظه مرگ داد و ستد علمی است و این خصیصه در وجود حاج آخوند
تبلوری ویژه داشت.
تعبیراتی نیز از بزرگان فقه وکارشناسان امور که معاصر با ایشان بوده اند در دست داریم که نشانه ای از دلدادگی مرحوم حاج آخوند به علم و مقام علمی ایشان است.
مرحوم میرزا حسین نائینی استاد مرحوم آقای راشد در نجف اشرف در اجازه نامه ای که با دست خط و امضاء مبارک برای ایشان صادر فرموده و در آن اجازه نقل روایت و تدریس کتب فقهی و اصولی به وی داده بخشی از آن را  به تجلیل از والایی های مرحوم حاج آخوند مزین فرموده و در عباراتی چنین آورده است: 
« ....و بعد فإن جناب العالم العامل و الفاضل... 5 الافاضل العظام عماد العلماء الفخام، الشیخ حسینعلی راشدی دام تاییده نجل « العالم العادل التقی الزکی العامل ، قدوه الانام ، ثقه الاسلام الحاج الآخوند ملا عباس دامت افاضاته » ممن بذل جهده فی تحصیل العلوم الشرعیه و المعارف الالهیه حتی بلغ درجه سامیه من الفضل و الرشاد مقرونه بالصلاح و السداد ... » 6  
_ پس از حمد و سپاس بر خدا و رسول و آل پاکش،  جناب عالم عامل و فاضل... و ستون دانشمندان بزرگ، آقای شیخ حسینعلی راشد_که پشتوانه خداییش مدام باد_ فرزند: « عالم عادل سر تا پا تقوا و پاکیزه و عامل، پیشوای مردم، اعتماد اسلام، آقای حاج آخوند ملا عباس_که بهره های خدادادی وی به مردم مدام باد_ از کسانی است که تمام توان خود را در راه تحصیل علوم شرعی و معرف الهی هزینه کرده تا به درجات بالایی از فضل و راه درست  نایل شده و مقام علمی را با تهذیب و خود سازی همراه کرده... ». 
مرحوم آیت الله نائینی را همه می شناسیم. انظار فکری وی هنوز هم در حوزه ها زنده و مطرح است.                      در ماجرای مشروطیت و حمایت از مردم و احکام اسلام از علمای طراز اول دخیل در آن واقعه و پیشگام بود.
هم عالم است و هم عارف. هم زمان و هم آدم و مردم و جریان شناس است و از همه مهمتر گفتار وی درباره اشخاص  و وقایع سند مهم تاریخی و شرعی و دینی است. او هرگز سخنی  به گزاف درباره اشخاص نمی گوید تا حجتی خدایی و مردمی علیه خویش فراهم کند.
با این پیش شناخت، ویژگی های  به کار رفته در خامه ایشان درباره حاج آخوند را بررسی می کنیم تا مقام و شخصیت حاج آخوند از نظر علمای طراز اول شیعه روشن شود:
5 . یک کلمه نا خواناست. 
6 . زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مرحوم شیخ حسینعلی راشد، امید قنبری، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ش15 از مجموعه بزرگداشت نامه ها، تهران، دی1379، ص94.
اسوه تکلیف مداری ........................................................................................................................................................ 10
1 . العالم؛ 
اولین کلام ایشان درباره مرحوم حاج آخوند توصیف وی به علم و عالم بودن است این خود سند محکمی است بر مقام 
علمی حاج آخوند. پس از این درباره عالم و فقیه در فرهنگ اهل بیت و تفاوت آن با علم و عالم و حتی فقیه در کاربرد 
امروزی آن به طور کوتاه سخن خواهیم گفت. 
2 . العادل؛
دومین وصف عدالت است که در دستخط شریف آمده است. 
عدالت همان عنصری است که مرتبت اجتماعی شخص را در جامعه اسلامی معین می کند. بود و نبود عدالت در شخص سرچشمه برخورداری یا محرومیت از طیف وسیع و کلیدی حقوق اجتماعی اسلامی است. پیشوایی برای جماعت و قبول شهادت در محاکم از آن جمله است. بی تردید مرحوم حاج آخوند یکی از مصادیق  بارز این حقیقت  شرعی و دینی است.
 مرحوم آقای نائینی با این تعبیر در حقیقت اموری که در جامعه اسلامی منوط به عدالت است به مرحوم حاج آخوند تصدی آنها را اجازه داده است. 
3. التقی؛
تقی، مبالغه در تقوا و متقی است. کسی که تقوا با سلول های بدنش آمیخته شده، این، چیزی است که ملاک واقعی عالم همین است. 
4. الزکی؛ 
زکی هم مبالغه در تزکیه، یعنی تهذیب و خود سازی و هواکشی است. کسی که کاملا موفق به مهار نفس و خودسازی شده است. 
5. العامل؛ 
این ویژگی غوغاست. 
دوباره یاد آوری می شود که باید ببینیم مرحوم نائینی کیست تا به عمق این توصیف پی ببریم. او مرحوم حاج آخوند را به اهل عمل بودن تمجید کرده است. ممکن است گفته شود: این امر واضحی است درباره حاج آخوند، اما باید توجه داشت توصیف کننده و سندیت سخن او را باید ملاحظه کرد. 
6. قدوه الانام؛ (پیشوای خلق)
پس از توصیفات والای درونی و اخلاقی، اکنون نوبت خصیصه های اجتماعی است. او پیشوای مردم است؛ اشاره دارد به این که مرحوم حاج آخوند مؤهلات و مؤلفه های یک رهبر مذهبی را دارا ست اگر مردمانی وسواس شیطانی تا کنون به آنان اجازه نزدیک شدن و بهره برداری از یکی از اولیاء الله را نداده من نائینی او را به این وصف معرفی می کنم تا در پیشگاه خدا و مردم خود حجت تمام کرده باشم. 
7. ثقه الاسلام و به عبارتی عماد الاسلام؛ 
این ویژگی به ما می گوید: اگر پیامبر گرامی اسلام در زمان حاج آخوند بخواهد نماینده ای برای تبلیغ و ترویج اسلام و
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احکام نورانی آن و اخذ وجوهات و رتق و فتق امور شرعی و دینی مردم به مردم ولایت تربت معرفی کند، بدون تردید روی مرحوم حاج آخوند انگشت می گذاشت و او را نماینده خویش در این منطقه معرفی می فرمود. 
9 . دامت افاضاته؛
وا پسین کرامت ذاتی و اجتماعی حاج آخوند در کلام مرحوم نائینی، دریافت فیض و بهره های علمی و معنوی از حضرت رب العالمین و انتقال آن به مشتاقان است. دامت افاضاته با دامت تأییداته با دام ظله از نظر اصطلاحات خاص حوزه و علما متفاوت است. 
چون کاربرد این اصطلاحات، بستگی تام  به برداشت و شناخت کاملا شخصی به کار برنده از افراد دارد، لذا بطور دقیق تعیین مراد نمی توان کرد، اما هر چه باشد مراتب اصطلاحات محفوظ است. 
ظاهراً، دامت تأییده در مقابل دامت افاضاته اشاره  به مرتبه فروتر از فضل و کمال است چنانچه دام ظله اشاره به مرتبه فراتر آن است. 
دام تأییده  گویا اشاره  باشد  به این که فرد به مرحله ای از کمال علمی رسیده که می تواند گوش و گلیم خود را از آب کشیده و آمادگی بالقوه ای برای گام های بعدی با تلاش و عنایت خدا در خود ساز کرده، اما در حال حلضر شرایط افاده و فیض دهی به دیگران در وی به طور کامل فراهم نیست. اما در کاربرد، دامت افاضاته نظر به خروجی و حاصل داشته ها ست که علاوه بر خود داری و خود گردانی، دیگر داری و اداره و هدایت دیگران را هم عهده دار است و بلکه اصل در او این عهده داری دیگران است. بدیهی است که این امکان تماماً  فیض و داده  بی منت الهی به چنین شخصی است. و این هم مدام و پیوسته و نا گسسته است. 
به هر روی، مرحوم نائینی فرزند را ملقب به لقب دامت تأییده و پدر را به دامت افاضاته کرده است. 
تصور نشود دامت افاضاته برای مرحوم راشد به کار رفته، خیر؛ چون پیش از این ((دام تأییده)) برای ایشان به کار رفته و نمی شود هر دو لقب به ظاهر متضاد برای یک فرد به کار رود!
یاد کردی از یک خاطره خوش
اکنون که سخن به این جا رسید، مناسب است خاطره خوش حضور در یک جلسه صنفی را بازخوانی و یادآوری کنم: 
استاد  فرزانه، محمد رضا حکیمی که به حق  یکی از کارشناسان حوزه روحانیت است، در سال  1358  در جمع انبوه طلاب و فضلای عازم به تبلیغ محرم در بعد از ظهری در مدرسه فیضیه در موضوع خاص همین نوشتار؛ سخنرانی جان بخشی داشتند که بعد ها با تکمیل و اصلاح خود استاد  تحت عنوان: « هویت صنفی روحانی » منتشر شد. بنده  هم افتخار حضور در آن جلسه وحظ و بهره به قدر گنجایش را داشتم.
 تریبون استاد در ایوان شمالی مدرسه فیضیه پشت به مدرسه دارالشفاء و روبروی گنبد ملکوتی و غرق در نور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار داشت. حضور پر شور و بی شمار طلاب و فضلاء، چهره دوست داشتنی و سخنان
گیرا و از عمق جان بر آمده استاد، بارگاه و گنبد ملکوتی، جشن با شکوه و جمعی پرستو ها بر شاخسار درختان مدرسه،  بعد از ظهر عرفانی، معنوی و سرشار از احساس شاعرانه مدرسه فیضیه و سخنان گرم استاد و در عین حال مورد ابتلا و
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نیاز شدید، تاثیر فوق العاده و ماندگاری در  بنده و سایر شنوندگان داشت که هنوز نوای آن در گوشم موج می زند. 
در این ایام که مقاله ی « مرحوم حاج آخوند نماد روحانیت اصیل شیعه » را در دست داشتم، به مناسبت، دیداری دوباره با کتاب« هویت صنفی روحانی »و تجدید خاطرات خوش گذشته را داشتم و گزیده ای مختص به بحث آن سخنرانی را از کتاب یاد شده یادداشت کرده ام که تقدیم می شود: 
فقیه در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام
از آنجا که « فقیه » از واژه های ارزشی در اخبار اهل بیت و دارای شان و مقام در میان مردم و حوزویان است، و از طرفی بدل سازی و عنوان دزدی و خلط مباحث امری رایج است، لذا مرحوم علامه مجلسی _ حدیث و راوی شناس یگانه  _ اصطلاح « فقیه »در اخبار آل محمد (ص) را در کتاب شریف بحار تبیین فرموده تا فقیه واقعی از بدلی و جامع از ناقص و فقیه به کاربرد امروز در جامعه اسلامی از فقیه در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام باز شناخته شود: 
« و یطلق الفقیه غالباً، فی الاخبار علی العالم العامل الخبیر بعیوب الناس و آفاتها، التارک للدنیا الزاهد فیها الراغب الی ما عنده تعالی من نعیمه و قربه و وصاله.
_ فقیه در اخبار آل محمد (ص) بیشتر به معنای عالمی است که اهل عمل باشد، و عیوب و آفات نفس را بشناسد و دل از دنیا برگرفته و زهد پیشه کرده باشد ، و همواره شیفته نعمت جاوید، قرب و وصال خداوند باشد ». 7
ملاحظه می شود، مرحوم حاج آخوند یکی از مصادیق بارز فقیه اهل بیت (ع) است. 
بین این تعریف کلی مرحوم علامه مجلسی و واژگانی که مرحوم آیت  الله نائینی در حق مرحوم حاج آخوند به کار برده، تطابق و تصادق عجیب و کاملی است گویا مخاطب این عبارات مرحوم حاج آخوند و عبارات نائینی مرحوم، تفسیر مصداقی این عبارات است. 
عالم در قاموس اسلام
« در هنگامی که می گوییم«عالم»شخص دانا و فاضل و مطلع از اصطلاحات را در نظر می آوریم، به ویژه اصطلاحات و مبانی فقه و اصول و دیگر توجهی به جنبه عمل نداریم، و واجد بودن مقام عمل را در مفهوم کلمه دخالت نمی دهیم. در صورتی که در قاموس تربیتی اسلام، عالم  به معنای کسی است که  بداند و بر طبق دانسته ی درست خود عمل کند. یعنی علم داشته باشد به همه اجزاء اسلام ( اعم از فقه و اصول و معارف و موضوع شناسی )، و بر طبق علم خود عمل کند.
 این  موضوع، با استفاده از روایاتی معلوم می شود که  معصومین، مقصود خود را از عالم  بیان فرموده اند، و حدود این
مفهوم را شرح داده اند، و با قیود اثباتی و نفیی، مقصد را روشن کرده اند ». 8
7 . حکیمی، محمد رضا، هویت صنفی روحانی، قم، انتشارات اسلامی ( جامعه مدرسین ) 1361، ص 61  به نقل از کتاب  شریف بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفا، 1403، چاپ دوم، ج 2، صفحه 20 از ابواب کتاب العلم ذیل حدیث 10.
8 . همان ، ص 64.
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شهید ثانی و عالم واقعی
وی در کتاب شریف« منیه المرید »که در موضوع آداب آموزش و پرورش حوزه های علمیه و طلاب و اساتید است، درباره عالم واقعی و اصطلاحی چنین آورده: 
« و لیعلم مع ذلک ایضاً، ان مجرد تعلم هذه المسائل المدونه لیس هو الفقه  عند الله تعالی و انما الفقیه عند الله بادراک جلاله و عظمته و هو العلم الذی یورث الخوف و الهیبه و الخشوع و یحمل علی التقوی... .
 _ باید دانست که آموختن مسائلی که در  کتب  فقهی آمده  است در نزد  خدا (و در دین خدا)  فقه نیست، فقه در نزد
خداوند درک جلال و عظمت  خدا ( علم توحید عملی ) است. و این علم است که  خوف و هیبت  خدا  را در دل انسان 
حاضر می کند، و شخص را اهل خشوع و تقوا می سازد... ». 9
مرحوم شهید ثانی که خود عالمی ربانی و طراز روحانیت اصیل شیعه است می نویسد:
« عالم ممکن است  با اینکه ظواهر شرع را رعایت نماید، و به احکامی که فقها در کتب  فقهی نوشته اند عمل کند_یعنی نماز بگذارد، روزه بگیرد، دعا بخواند، قرآن تلاوت کند و..._ باز از بابت های دیگر مرتکب تقصیر گردد، چون اعمالی که بر او واجب است _ غیر از وظایف غیر واجب _منحصر به عباداتی که ذکر شد نیست. بلکه عالم، غیر از آن چه فقها در کتب فقه گفته اند، وظیفه ای دارد که مهم تر است و دانستن آن از نماز، روزه و تلاوت قرآن و ... واجب تر است، و مواخذه خدایی درباره آن سخت تر است و مقامی که از عمل به آن وظیفه حاصل می شود بالاتر است. آن وظیفه چیست؟ آن وظیفه مهم تر از همه چیزها تطهیر نفس است و پاکسازی دل از کبر و ریا و حسد و کینه، و دیگر رذایل و مفاسد باطنی و مهلکات نفسی، که در کتب علم اخلاق شرح داده شده است. و هم چنین است نگاهداری زبان از غیبت، و سخن چینی، و دو گونه گویی، و فاش سازی عیوب مردم و ... همه اعضا و جوارح احکام خاصی دارند...باید هر کس این احکام را نیز یاد بگیرد و به کار بندد. و البته احکام مورد اشاره، در کتاب « بیع » و « اجاره » و دیگر کتب فقه یافت نمی شود. برای شناختن آن مسایل و احکام باید رجوع کرد به علمای حقیقت (علمای عامل و فقهای ربانی)که خود اهل عمل اند، به کتاب هایی که آنان در این باره نوشته اند. 
به راستی که اگر عالم خود را فریب دهد، و به علوم متعارف بسنده کند، و چشم از اصلاح نفس بپوشد و برای بدست آوردن رضای خداوند نکوشد، فریب بزرگی به خود داده است ». 10
با شناختی که از مرحوم حاج آخوند داریم باید پذیرفت که وی مصداق روشن عالم و فقیه واقعی و اهل عمل و مورد 
ستایش اخبار و احادیث و علمای شاخص ربانی هم چون: شهید ثانی، علامه مجلسی، علامه نائینی، و استاد حکیمی و 
امثال آن هاست. 
سر فصل علم مرحوم حاج آخوند را با اینکه ناگفته ها در این باب فراوان است اما در همین جا می بندیم. 
9 . همان، ص 62، به نقل از کتاب منیه المرید، ص55_56. این کتاب برگردانیده فاضل قرآن پژوه حجه الاسلام سید محمد باقر حجتی کرمانی تحت عنوان« آداب تعلیم و تربیت در اسلام » به بازار عرضه شده است.      
10 . همان، ص63. گردانیده توسط خود استاد با اندکی تلخیص و تصرف. 
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تذکر مهم
غرض از طرح مباحث مربوط به عالم واقعی و اینکه عالم واقعی در فرهنگ اهل بیت کسی است که اهل عمل و تهذیب نفس باشد، این نیست که مرحوم حاج آخوند از علوم رسمی حوزه ها بهره ای اندک داشته، اتفاقاً برعکس، آن بزرگوار بهره خوب و در خوری هم داشته است؛ زیرا از خامه مرحوم راشد روشن است که مرحوم حاج آخوند سطح عالی، یعنی کفایه را به پایان برده و در آستانه درس خارج قرار داشته و آنچه از دروس خوانده با حرص و انگیزه و پشتکاری که برای فراگیری داشته بسیار خوب و عالی خوانده است، و می دانیم که درس با کیفیت است که انسان را ملا و با
سواد می کند. در شرح حال مرحوم شیخ انصاری خداوند فقه و اصول شنیده شده که آن بزرگوار تنها ده سال در درس ها شرکت کرده و تدرس داشته، با این که از ناحیه یک چشم هم عاجز بوده است. 
فرزند تبلور پدر
از طرفی نبوغ و استعداد و پشتکار و انگیزه ی در اوج را در مرحوم حاج آخوند نباید از یاد برد، البته مانع را هم نباید فراموش کرد و این همه مضاف بر مشی عالمانه وی در طول حدود پنجاه سال زندگی آخوندی، دلیل روشنی است بر
مقام علمی مرحوم حاج آخوند.                                                                                                     حکما گفته اند: « الولد سرابیه »، یعنی فرزند صندوقچه راز پدر است. یکی از معانی این سخن حکیمانه آن است که فرزند تبلور نهانی های پدر است. آرمان ها، مکنونات و داشته های مستور پدر در فرزند جلوه و بروز می کند. 
مقام علمی مرحوم حاج آخوند در مرحوم آقای راشد جلوه کرد. 
تفاوت تنها در شرایط است که برای مرحوم راشد فراهم شد و تقریبا ایشان استفراغ الوسع کرد و یکی از مجتهدین و اساتید مسلم رشته های گونه گون شد و به عبارت دیگر تمام استعداد تقریبا به فعلیت رسید، ولی در مرحوم حاج آخوند این شرایط فراهم نبود و بخشی از استعداد وی به فعلیت تبدیل شد، البته در همان مقدار هم الحق که غوغا کرد. 
می خواهم بگویم: زندگی و تلاش علمی مرحوم حاج آخوند را نباید پنجاه سال دانست و با مرگش پایان یافته تلقی کرد، بلکه پنجاه سال زندگی مفید علمی فرزند را هم باید به آن افزود و صد سال حساب کرد. نهالی که حاج آخوند کاشت با وجود خود او بالنده شد در مرحوم راشد شاخ و برگ یافت و به بار نشست و ثمر داد. 
محروم زیستی و محرومیت زدایی
یکی از ویژگی های روحانیت اصیل شیعه محرومیت زدایی و حمایت از پا برهنگان است. 
امام خمینی قهرمان این میدان در جای جای صحیفه ی نور و به ویژه در وصیت نامه سیاسی الهی خود پیروان اسلام ناب محمدی را به این راه فراخوانده و سفارش به قشری که همه چیز خویش را وقف آن ها کرد و متقابلاً آنان هم هر چه داشتند به پای او ریختند را در سر لوحه توصیه های خود جای داده است. در جایی می فرماید: « محرومیت زدایی،
عقیده و راه و رسم زندگی ماست ». 11 و در سخنی دیگر آورده است: 
11 . صحیفه نور، ج20، ص342_341. 
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«آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند حمایت از 
محرومین و پابرهنه ها ست؛ چرا که هر کسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است، ما باید 
تحت هر شرایط خود را عهده دار این مسئولیت بزرگ بدانیم و در راه تحقق آن اگر کوتاهی بنماییم، خیانت به اسلام و مسلمین کرده ایم ». 12
باز فرموده است: « علمای اصیل اسلام هرگز زیر بار سرمایه داران و پول پرستان و خوانین نرفته اند و همواره این شرافت را برای خود حفظ کرده اند و این ظلم فاحشی است که کسی بگوید دست روحانیت اصیل طرفدار اسلام ناب محمدی با سرمایه داران در یک کاسه است. و خداوند کسانی را که این گونه تبلیغ کرده و یا چنین فکر می کنند، نمی 
بخشد. روحانیت متعهد، به خون سرمایه داران زالو صفت تشنه است، و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و ریاضت درس خوانده اند و پس از کسب مقامات علمی و معنوی نیز به همان شیوه زاهدانه و با فقر
و تهیدستی و عدم تعلق به تجملات دنیا زندگی کرده اند و هرگز زیر بار منت و ذلت نرفته اند. دقت و مطالعه در زندگی علمای سلف، حکایت از فقر و نهایتا روح پر فتوت آنان برای کسب معرف می کند که چگونه در پرتو نور شمع و شعاع قمر تحصیل کرده اند و با قناعت و بزرگواری زیسته اند ». 13                                                                  
مرحوم آقای راشد می نویسد: 
 « می توانم بگویم که در خانه های فقرا و بر سفره های ساده که می نشست روحاً راحت تر بود و در مجالس اغنیا همیشه می گفت که این کارها اسراف است و نکنید ». 14
 در جای دیگر آورده است:
« پیش می آمد که گاهی بعد از نیمه شب در خانه ما را می زدند و ما با وحشت از خواب بیدار می شدیم میدیدیم کسی است از خانه ای آمده و می گوید فلانی در حال احتضار است، آقای حاج آخوند به بالینش بیایند. فورا، بی تامل و بی کم ترین اکراه مانند پرنده ای سبک بال بر می خواست وضو می گرفت و می رفت ». 15
مرحوم راشد درباره زندگی ساده و فقیرانه حاج آخوند که تا لحظه مرگ آن را حفظ کرده چنین نگاشته است: 
« در اتاق نشیمن ما هم فقط گلیمی با دو سه قطعه فرش نمد بزرگ و کوچک گسترده بود که آنها نیز فرسوده گشته و بعضی جاهای آنها پاره و سوراخ شده بود و در حدود یک سوم یا کمتر از کف اتاق برهنه و بی فرش بود که از در اتاق که یک جفت در باریک تخته ای بی شیشه بود با کفش وارد زمین برهنه و از کاهگل پوشیده کف اتاق می شدیم و در کنار فرش ها کفش خود را بیرون می آوردیم. آنگاه در همین اتاق ها و روی همین فرش ها هر سال هزارها تومان پول
نقره بابت سهم امام و سادات و رد مظالم و زکات و صوم و صلات به این و آن داده میشد. خانه ای که پس از شش
سال و چند ماه اجاره نشینی و عاریه نشینی در تربت برای ما تهیه شد، خانه ای بود به مساحت 270 متر که با خشت و 
12 . همان، ج21، ص 100_99.
13 . همان، ص 275. پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات، 3/12/1367.
14 . راشد، حسینعلی، فضیلت های فراموش شده، تهران، اطلاعات، 1383، چ19، ص121.
15 . همان، ص106.
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گل ساخته شده بود و کف حیاطش آجر و فرش نبود و همچنان خاکی بود و در دیوارهای آن حتی یک آجر به کار نرفته بود ». 16 
ملاحظه می شود که مرحوم حاج آخوند از نظر روحی با فقرا سازگار تر بوده تا ثروتمندان، هر چند مدار کار وی بر اداء تکلیف بوده است. و با اینکه امکان زندگی مرفه برایش فراهم بوده ، اما تا آخر عمر در یک فقر و تهیدستی اختیاری روزگار گذرانده است.               
عالم، عاقل و متدین
از ابزار مهم تاثیر گذاری بر مردم داشتن این سه ویژگی با هم است. به عبارت دیگر نافذ الکلمه بودن یک روحانی اصیل و ماندگار شدن وی در میان توده ها در گرو داشتن این سه خصیصه با هم می باشد. امام راحل در این باره 
فرموده است: 
« من خودم دیده ام این مطلب را که در بعضی از شهرستان هایی که در ایام تابستان ما می رفتیم، بعضی از شهرستان ها را من می دیدم که این ها بسیار مودب به آداب، جامعه آنجا مودب به آداب شرع هستند_مثل محلات  که آن وقت ها این جور بود_ انسان وقتی ملاحظه می کرد می دید که عالم خوبی آنجا بوده، چند تا ملای متدین خوب اگر در یک جامعه ای، در یک شهری، چند نفر ملای متوجه به دیانت، عاقل و عامل به علم خودش باشد، لازم نیست موعظه کند اصلا، خود وجود او موعظه است. ما اشخاصی را دیدیم که خود وجودشان در انسان تاثیر می کرد. ملاهایی یک وقتی در قم بود(ند)که خود وجودشان، اصلا وقتی نگاه می کرد به او _ همان نگاه _ موعظه بود ». 17
و نیز در جمع دیگری فرموده است: 
« اگر روحانی درست شد همه چیز درست می شود و اگر خدای نخواسته روحانی فاسد شد عالم فاسد می شود و این یک واقعیت است. من در جوانی در ایام تابستان که گاهی به بعضی از بلاد می رفتم در بعضی جاها می دیدم که همه مردم خوبند از آن جمله محلات را می دیدم که همه مردمش متدین و خوبند وقتی متوجه می شدم میدیدم که عالم خوب در آنجاست. بنابراین هر جا یک عالم عاقل و متدین باشد مسایل را اصلاح می کند و در مقابل اگر خدای نخواسته در این قشر انحرافی پیدا شود این انحراف به مردم نیز سرایت می کند ». 18
مؤلفه ها یی که امام راحل در کلام گهربار فوق برای یک روحانی تاثیر گذار بر مردم ذکر فرموده بسیار مهم و حیاتی است. اگر علم و تخصص در روحانی نباشد قادر به پاسخگویی در حوزه کاری خود نیست، و مایه ادبار و بی اعتمادی مردم را به خود، بلکه به لباس فراهم آورده و از روی ناچاری برای دریافت پاسخ به دیگران روی آورده و معلوم است 
پاسخی که دریافت می کند چه خواهد بود؟!
امام خمینی در این رابطه فرموده است:
16 . همان، ص176.
17 . صحیفه نور، ج 2، ص 16_19. سخنرانی در جمع طلاب نجف اشرف.  
18 . همان، ج16، ص5. در جمع ائمه جمعه گیلان. 3/10/60. 
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« اگر همین تقوا نزد اشخاصی جاهل باشد، گاهی ضرر می زند آدم هایی که ظاهر صالح دارند ممکن است به واسطه نا آشنایی با مبانی اسلام اشتباهی انجام دهند، اما علم و تقوا اگر در کسی جمع شود در دنیا و آخرت سعادتمند است ». 19 اگر عاقل و ماهر در بکارگیری از فرآورده های خود به جا و به موقع نباشد، بر تنگنا ها و ظرافت های کار واقف نباشد، مردم شناس نباشد، حرفی که نباید، بزند و کاری که در جای خود باید بکند، نکند، و به گفته سعدی به هنگام گفتن دم فرو بندد و به گاه خاموشی فریاد کند. و به طور خلاصه داشته ها را نداند و نتواند که در جای خود هزینه و مصرف کند، نتیجه این گونه اعمال نابجا جز هدر دادن تمام زحمات دیگران چیز دیگری نخواهد بود. و اگر دیانت در کار نباشد، روحانی بی دین _ العیاذ بالله_ کمر اسلام را می شکند که پیغمبر فرمود: « قصم ظهری اثنان عالم متهتک و جاهل متنسک ». 
آن چه داروی درد جامعه است معجونی از این سه، یعنی « عقل و علم ودین » است که امام بزرگوار بسیار موجز و
فشرده آن را بیان کرده اند ». 20
مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف امالی نیز قریب به این معنا را در قالب سروده ای از شیخ ابو جعفر فقیه نگاشته است: 
« العالم العاقل ابن نفسه                      اغناه جنس علمه عن جنسه
      کم بین من تکرمه لنفسه                         و بین من تکرمه لغیره  
_  افتخار و اعتبار عالم عاقل از خود اوست ( نه دیگران).                                                                    
_ دانش وی را از دیگران بی نیاز کرده است.
_ چقدر تفاوت است بین کسی که به خاطر خود احترام می بیند!؛ 
_ و کسی که بخاطر غیر، اکرام می شود! » 21  
برای اینکه ارادت فراگیر مردم ولایت تربت و بلکه تمام کسانی که به نحوی با جناب حاج آخوند در تماس بوده اند مستند شود، نمونه هایی از کتاب فضیلت های فراموش شده را می نویسیم: 
مرحوم راشد در صفحه 132 کتاب فضیلت های فراموش شده، درباره محبوبیت و مقبولیت مردمی حاج آخوند در بین مردم روستا چنین نوشته است: « مردم ده ما می گفتند: ما پیغمبران را که ندیده ایم اما گمان نمی کنیم که آنها هم بیش از همین کارهای حاج آخوند داشته اند ». 
باز درباره نفوذ عمیق معنوی حاج آخوند در اعماق دل ها در صفحه 133 همان کتاب می نویسد: 
« روزی که پدرم ( از سفر کربلا به روستا) بازگشت به یاد دارم. مرد و زن همگی جمع شده بودند و در خانه ما جای نشستن نبود... مردم به دور پدرم حلقه زده بودند. زنی از زنان ده در میان جمع به پا ایستاده بود و دستش را بالا می برد
19 . همان، ج 18، ص 96. در جمع گروهی از طلاب مدرسه حقانی و خانواده شهید قدوسی. 13/6/1362. 
20 . نگارنده، امام و بایسته های تبلیغ، مقاله: بایسته های تبلیغ در کلام امام، قم، دبیر خانه اجلاس حوزه و تبلیغ، 
1378، ص 73_ 71.  
21 . بحار، ج 2، ص 14.
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و پایین می آورد و می گفت: دین آمد، ایمان آمد، نور آمد، رحمت آمد، خیر آمد ، برکت آمد، محراب آمد، منبر آمد، نماز آمد، مسجد آمد، کتاب آمد، قرآن آمد. هی از اینگونه جمله ها می گفت ».
در صفحه 138 نیز درباره اعتقاد قلبی مردم تربت به حاج آخوند نیز مرقوم فرموده: 
« پدرم در تربت که بود در هر مسجد که او نماز می خواند اغلب مردم موجه شهر در آنجا جمع می شدند و به وی اقتدا می کردند. بدین سبب آن مسجد با رونق تر از مساجد دیگر می گشت و چون به سفر می رفت کسی دیگر به خیال این که آن مسجد با رونق تر است می رفت جای او را می گرفت. پدرم وقتی باز می گشت و می دید دیگری در آن محل نماز می خواند به هر مسجد دیگر که خالی بود و امامی نداشت هر چند مخروبه و دور افتاده بود می رفت و باز آن مسجد معمور می گشت ». 
ایضاً درباره آرامش روحی و تسلای خاطر مصیبت دیدگان زلزله سال 1301 تربت به محض دیدن حاج آخوند در 
صفحه 140 نگاشته است:
« پس از دفن جنازه ها اگر باز ماندگانی داشته اند آنها را جمع می کرده و دلداری می داده  
و نصیحت می کرده. . . و چنان می شده که غالبا صاحبان مصیبت همین که می دیده اند حاج آخوند بر جنازه متوفای آنها نماز خواند و در مراسم آنها حاضر بود، نیمی از غم شان تخفیف می یافته ». 
سخن حاج آقا حسین قمی از مراجع بزرگ فصل الخطاب این سر فصل است که: 
« حاج آخوند نه فقط از خوبان عالم اسلام است، بلکه از خوبان دنیا ست ». 22
نفوذ معنوی و تاثیر کلام
از ویژگی های بارز روحانیت اصیل و شاید بتوان گفت از شرایط ماهوی روحانیت همین امر است، یعنی نفوذ معنوی و کلامی. 
امام خمینی درباره نقش تاریخی روحانیت از راه نفوذ کلامی و معنوی فرموده است: 
« اگر روحانیون نبودند از اسلام خبر نبود، آنکه اسلام را زنده نگه داشته در مواقع سیاه، در این زمان ها ی سیاه، همین روحانیت بودند، پشتیبانی کنید از این ها ». 23
مرحوم حاج آخوند  به حق یکی از شخصیت های تاثیر گذار معنوی و کلامی در بین مردم بود. طبیعی ترین تفسیر برای واژه روحانی همین نقش است، که حاج شیخ در اوج از آن برخوردار بود. حقیقتاً او نماد یک روحانی بود، یعنی کسی که روح معنوی در مردم می دمد. 
اکنون به چند نمونه از گفتارها در این خصوص توجه فرمایید:
1_ نویسنده فاضل جناب آقای جلال رفیع در دیباچه به نقل از آقای حاج محمدرضا وثوقی مرحوم، که محضر حاج آخوند را درک کرده می نویسد: 
22 . فضیلت های فراموش شده، ص134. 
23 . صحیفه نور، ج 2، ص 278. 
اسوه تکلیف مداری ........................................................................................................................................................ 19 
ایشان ( آقای وثوقی مرحوم) می گفتند: « بسیاری از آن چه حضرت علی (ع) در آن خطبه معروف به خطبه همام فرموده اند، کم یا زیاد در روحیه مرحوم حاج آخوند ملا عباس وجود داشت. حاج آخوند واقعاً نمونه و مصداقی بود از این سخن حضرت علی (ع) که فرمود: 
فالمتقون . . . ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. . . عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه من اعینهم . . . قلوبهم محزونه و شرورهم مامونه و اجسادهم نحیفه و . . . ». 24
امان نامه ای از عذاب الهی
2_ چنانکه در کتاب فضیلت ها آمده، مرحوم حاج آخوند برای حل مشکلات ارباب رجوع نامه هایی به افراد می نوشتند.  یک روز خانمی مراجعه کرده وبرای رفع مشکل خود، خواستار نامه به یکی از خوانین متدین شده است. مرحوم حاج
آخوند هم طبق معمول در کاغذ ساده و کوچکی در خواست آن زن را مکتوب کرده و به وی می دهد، اما او به دروغ از بی اعتنایی آن خان به نامه خبر می دهد. این خبر دروغ به گوش خان رسیده و در فرصتی مناسب خدمت حاج آخوند رسیده و نهایت ارادت خود را به ایشان چنین بیان کرده است: « روزی آمد نزد پدرم، عین همان نامه را از بغلش در آورد و بوسید و به مرحوم حاج آخوند نشان داد و گفت: من تمام نامه هایی را که از شما دریافت کرده ام نگهداشته و وصیت کرده ام که وقتی مردم آنها را در لای کفنم بگذارند که وسیله ی نجات من باشد در نزد خدا ». 25
3_ مرحوم آقای راشد در بخشی از تاثیرات روحانی مرحوم حاج آخوند چنین آورده:
«  این چنین آدم ( با گذشت، فداکار، متشرع، پاک و مقید) با این همه زهد و عبادت و تقوا و ضبط نفس و ثبات و استقامت یک عمر تمام بر این امور، خواهی نخواهی در وجودش نورانیت و قدرتی روحانی پیدا می شود که لازمه این
گونه مجاهدات و ریاضات و عبادات و نفس کشی ها و از دنیا گذشتن است. در این هیچ شبهه ای نیست. . . گیرم هر 
کسی بر حسب استعداد و طهارت ذات و آمادگی که دارد به نحوی اثری از آن درک می کند. اما به طور کلی هر کس
مرحوم حاج آخوند را می دید هر چند که تا آن زمان ندیده بود و نمی شناخت تحت تاثیر جذبه و حالت روحی او، یا نورانیت باطنی که داشت واقع می گردید و محضرش هر چند که طول می کشید خسته کننده نبود و آدم نمی خواست که برخیزد » 26
4_ جناب آقای جلال رفیع در دیباچه به روایت مرحومه زهرا کربلایی غلام نبی مادر پدر خود که محضر مرحوم حاج آخوند و جلسات موعظه وی را درک کرده می نویسد: 
« وقتی حاج آخوند ملا عباس منبر می رفت و موعظه می کرد، اولین کسی که موعظه ها در وجودش اثر می کرد خود
او بود. موعظه در حاج آخوند بیشتر از همه کس تاثیر می کرد. می گریست و اشکها بر روی محاسنش جاری می شد. 
حاضرین در مجلس چنان منقلب می شدند که از خود بی خود شده و اینطور احساس می کردند که در مسجد مدینه
24 . رفیع، جلال، دیباچه فضیلت های فراموش شده، ص40. 
25 . فضیلت های فراموش شده، ص106.
26 . همان، ص 146.
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نشسته اند و بلا تشبیه حرف های پیغمبر اکرم را دارند گوش می کنند » 27 
5_ ماجرای مشهور قهوه خانه 28 بین راه مشهد و تربت در میان کوران و برف های انبوه و فراری شدن فاجران و بزهکاران و منقلب شدن فضای شیطانی به فضایی بهشتی و خدایی نیز خود از تاثیرات شگرف معنوی و روحانی حاج آخوند حکایت دارد. 
حلم و بردباری
یکی از شاخصه های روحانیت اصیل بردباری، خون دل خوردن و بر نیاشفتن است. حلم و بردباری در جایی است که انسان در مسایل مختص به شخص خود، درشتی و توهین ببیند، اما با نرمی و گذشت آن را پاسخ گوید. 
زندگی رسول(ص)، ائمه اطهار و دست پروردگانشان پر است از گذشت و تحمل سختی ها و بردباری در مقام توهین ها، نا سزا گویی ها و زخم زبان ها. 
حقیقت آن است که بخش عمده ای از موفقیت های رسول مکرم اسلام، صحابه راستین و ائمه هدی علیهم الاف التحیه و الثناء در پرتو این ویژگی، یعنی حلم و بردباری حاصل شده است. همین ویژگی دشمنان آن ها را به دوست، دوستانشان را به جان فدایان و جان فدایان را به اصحاب سر و بطانه آن بزرگواران مبدل و متحول کرده است. در توجه به این حقیقت انکار ناپذیر گذری بر زندگانی آن دردانه های آفرینش کافی است. 
شعری به امیرالمؤمنین(ع) منسوب است گویا حضرت زیر لب زمزمه می فرمود که: 
« ولقد امر علی اللئیم یسبنی                              فمضیت ثمه قلت لا یعنینی 
_ به انسان پستی برخورد می کنم او به من ناسزا می گوید، اما من با خود می گویم مقصودش من نیستم و به راه خود ادامه می دهم ». 
اکنون سخنی از امام خمینی درباره دو تن از قهرمانان این میدان می آوریم. آن دو بزرگوار عبارتند از مالک اشتر و 
خواجه نصیر. به این عبارات توجه فرماید: 
« از این بزرگان چیز یاد بگیریم، خوب مالک اشتر را که قصه اش را شنیده اید که فحش به او دادند و بعد که آن مرد فهمید که این مالک اشتر بود رفت دنبالش، ایشان مسجد رفته بود و مشغول نماز بود و رفت عذر خواهی کرد، گفت: من نیامدم_ اینطور نقل می کنند_ در مسجد الا اینکه برای تو طلب مغفرت کنم. ببینید چطور تربیت می کند. یک همچو امری چطور تربیت می کند. یک کسی به خواجه، خواجه نصیر الدین رضوان الله علیه، خواجه کاغذی می گویند نوشته بود، و مسایلی و در ضمن او جسارت کرده بود به ایشان و اسم « کلب » روی ایشان گذاشته بود. ایشان جواب 
وقتی که نوشتند از قراری که نقل می شود مسایلی که او اشکال داشت یکی یکی به طور حکیمانه رفع کرده بودند تا 
رسیده بود به اینجایی که به ایشان گفته بود تو سگ هستی. ایشان گفته بود که نه، من اوصاف و خواص و آثار من با اوصاف و خواص و آثار کلب دو تا ست، کلب فلان صفت را دارد و من آن صفت را ندارم، من فلان صفت را دارم و او
27 . همان، دیباچه، ص 38. 
28 . همان، ص 30 و 128.
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ندارد. 
حکیمانه این طور حل کرده بود قضیه را، خوب اگر خواجه هم یک کاغذ نوشته بود به اینکه نه، تو سگی و پدرت هم سگ است. فردا یک کاغذی را دریافت می کرد و سه تا چیز رویش گذاشته بود. وقتی ما بتوانیم با زبان نرم، با نصیحت، با قول سالم بدون نیش، بدون اظهار غرض مردم را اصلاح کنیم، دوستان خودمان را زیاد کنیم، برای خدا همین معنا باشد، خوب چه داعی هست که آدم با قلم خودش به ضد خودش عمل کند ». 29 
رفتار مرحوم حاج آخوند از حیث حلم و گذشت و تحمل درشتی ها مثال زدنی، و عجیب منقلب کننده و انسان ساز
است. 
اکنون چند نمونه جالب و مستند را از کتاب فضیلت های فراموش شده بازخوانی می کنیم: 
1_ مرحوم آقای راشد درباره گذشت حاج آخوند نگاشته است: 
« گاه می شد که در هنگام گل گندم که آب در آن موقع بیش از هر زمان دیگر ارزش دارد، یک نفر آب را که سهم حاج آخوند بود به زمین خودش می بست و حاج آخوند که می دید آب قطع شد، چون در امتداد جوی که آنها(مردم ده)می گویند « دراز جوی » می آمد و می دید دیگری آب را به زمین خود بسته چیزی نمی گفت و همین اندازه می گفت: هر وقت زمین شما آب خورد آب را باز کنید که پایین بیاید ». 30
2_ جناب آقای جلال رفیع در دیباچه کتاب، از مرحوم پدر خود آقای حاج محمود رفیعی خاطره ای را از مرحوم حاج آخوند با مضمون پیش گفته نقل کرده و نوشته است: 
« یکبار چند تن با یکدیگر شرط می بندند میزان تحمل او (حاج آخوند) را به معرض امتحان بگذارند. حاج آخوند را در مزرعه سراغ می گیرند و دور از چشم او جریان آبی که در آن ساعت حق مسلم حاج آخوند بوده و زمین زراعتی ایشان را مشروب می کرده، به طرف زمین دیگری تغییر مسیر می دهند. حاج آخوند ناگهان متوجه قطع جریان آب می شود.
به محل انشعاب بر می گردد می بیند کسانی مسیر آب را در ساعتی که متعلق به حاج آخوند است به طرف زمین خودشان تغییر داده اند. معمولا در چنین صورتی کار به مجادله و نزاع منجر می شود. مع ذلک حاج آخوند با لحنی 
صمیمی و موثر به آنها می گوید:                                                                                                     بی زحمت، هر وقت زمینتان خوب آب خورد و سیراب شد، آب را به طرف زمین ما برگردانید. کسانی که می خواستند او
را امتحان کنند شتابان در پی حاج آخوند می روند و شرمنده و شگفت زده از ایشان عذر خواهی می کنند. حالات حاج آخوند ملا عباس در این زمینه ها مانند حالاتی است که درباره ائمه معصومین و شیوه های برخورد آن بزرگواران با مردم و حتی مخالفان 31 نقل کرده اند ». 32
29 . صحیفه نور، ج14، ص22، وزارت ارشاد، بهمن69.
30. فضیلت های فراموش شده، ص36، با اندکی تلخیص و تصرف. 
31 . یعنی با مردم اهل سنت. 
32 . همان، ص36، با اندکی تلخیص و تصرف
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لازم به یادآوری است که نگارنده نیز ماجرای یاد شده را از زبان پدر مرحومم شنیده ام اما با این تفاوت که شرط بند های مدعی، جوانان فاسد، هرزه و مخالف حاج آخوند و راه وی بوده و آب را به زمین باطل لم یزرع رها کرده و هدر
داده اند. ( والعهده علی الراوی ). 
آن چه از نوشته مرحوم راشد به دست می آید تکرار واقعه به قصد سود جویی و در زمین کشت شده  بوده است، اما از نوشته جناب آقای رفیع استفاده می شود که آن واقعه یکبار و به قصد امتحان و شرط بندی اتفاق افتاده است. 
ماجرای کتک خوردن حاج آخوند
3_ نویسنده متعهد جناب آقای جلال رفیع در دیباچه کتاب، در وصف دریادلی و پیامبر گونه گی و ولی الله سیرتی حاج
آخوند در تحمل رفتار نا اهلان و بردباری و شکیبایی در مقابل نامردمی ها به نقل از استاد مرحوم خود آقای علی
قندهاری چنین آورده است: 
« یکبار که حاج آخوند با یکی از همراهانش ( آقا سید آقا) از ده به شهر می آمد، یکی از اشخاص شرور و باجگیر که خود را از سادات خمس بگیر می دانست و جسماً هم نیرومند بود راه را بست و با بی ادبی گفت: آخوند مال جدم را بده. هر چه حاج آخوند استدلال کرد که همه وجوهات را رد کرده ام و از مال شخصی چند قرانی همراه دارم که می دهم، سید نپذیرفت و ناگهان با مشت و لگد به حاج آخوند حمله ور شد. فردی که همراه حاج آخوند و از سادات بود طاقتش طاق شد و با غضب بسیار در پی سرکوب مهاجم بر آمد. اما حاج آخوند دست او را گرفت و گفت: شما را به خدا او را نزنید، سید است، محتاج است، بگذارید حالا که پولی گیرش نیامده لااقل چند تا مشت به من بزند دلش خنک شود، آرامش پیدا کند! » 33
الحق که باید گفت حاج آخوند یکی از شجاعان روزگار است، ...« اشجع الناس من غلب هواه » 
اعتدال گرایی
دوری از افراط و تفریط و حرکت در خط وسط در ساحت های گوناگون اساس و بنیان آموزه ها و سفارش های مکتب و سیره اولیاء و بزرگان دین و اندیشمندان وارسته و راستین است. 
قرآن کریم فرموده: « اعدلوا هو اقرب للتقوی: حد وسط رو باشید که به تقوا نزدیک تر است ». 
در سوره الرحمن نیز سخن از «میزان» و اعتدال است که محور آفرینش و گردش افلاک است « و السماء رفعها و وضع
المیزان. ان لا تطغوا فی المیزان و اقیموا الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان ».                                                 و در حدیث فرمود: « بالعدل قامت السماوات و الارض »، یعنی مقوم و مایه قوام آسمان و زمین اعتدال و عدالت است. 
به تجربه و بالعیان دریافته ایم که تندروی و کند روی در مسایل اعتقادی و سیاسی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی چه خسارات جبران ناپذیری به مردم و مکتب وارد می کند.                                                                   مرحوم حاج آخوند در برخورد با افراد و جریانات سیاسی و اجتماعی بنا بر اعتدال گذاشته و بر همین شیوه راه پیموده 
33 . همان، دیباچه، ص34. 
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است. برخورد ناصحانه و مرشدانه با واعظ تندروی مشهدی 34 و موضعگیری قاطعانه و محکم او با روحانی تکفیری تربتی 35 و دیگر موارد زندگی سراسر افتخار آمیز او حکایت از خط مستقیم اعتدال در عرصه های مختلف آن دارد. 
ساده زیستی 
ساده زیستی رکن رکین این قشر است. ساده زیستی است که روحانی و روحانیت را محبوب القلوب و نافذ الکلمه می کند و دنیا داری است که شخص و صنف او را منفور و مطرود می کند. به همین دلیل سیره عملی و ترجیع بند کلمات و پیام های امام راحل و نیز مقام معظم رهبری ساده زیستی است: 
« من اکثر موفقیت های روحانیت و نفوذ آنان را در جوامع اسلامی در ارزش عملی و زهد آنان می دانم و امروز هم این ارزش نه تنها نباید به فراموشی سپرده شود که باید بیشتر از گذشته به آن پرداخت. هیچ چیز به زشتی دنیا گرایی روحانیت نیست و هیچ وسیله ای نمی تواند بدتر از دنیا گرایی روحانیت را آلوده کند ». 36 
این تابلوی افتخار آمیز صنف روحانیت متعهد شیعه را از سایر رهبران مذهبی جدا و ممتاز کرده است. 
مناسب است یادی از ولی نعمت خود در خطه شهید پرور خراسان کرده و با این یاد مختصر، اندکی از دین بزرگ خود را به شهید والا مقام روحانیت، یعنی آیت الله سید حسن مدرس ادا کرده باشیم. 
در سال 1355 کتابی تحت عنوان: « نطق ها و مکتوبات سید حسن مدرس » توسط انتشارات ابوذر به طور مخفیانه در تهران منتشر شد. در آن کتاب، یکی از یاران نزدیک مرحوم مدرس در وصف او چنین می گوید:
 « سید جلیل القدر در تابستان گرمی از اصفهان سوار بر گاری ای دوچرخه ای که یابویی ضعیف او را می کشید وارد پایتخت شد و در تهران به خانه امام جمعه خوئی وارد گردید.  امام جمعه با کمال مهر و ادب سید را پذیرایی نمود و بین آن دو رفاقتی و الفتی بسیار صمیمانه پیش آمد. پس از چند روز اقامت در منزل امام جمعه، به جستجوی اتاقی برخاست. دو اتاق در سه راه امین حضور، در همسایگی امام جمعه برای او یافت شد که یکی سی ريال و دیگری سی و پنج ريال اجاره ماهیانه را طلب می کرد. سید، اتاق سی ريالی را قبول کرد. گفتندش برای پنج قران صرفه جویی؟! جواب داد چیزی که استقلال عقیده و اراده را از بین می برد احتیاج است. و من نمی خواهم به کسی یا کسانی احتیاج مادی پیدا
کنم، و باید پایه زندگی خود را طوری بگذارم که محتاج خلق نشده و رهین منت کسی نباشم و از قدرت اخلاقم کاسته نشود و با لهجه اصفهانی افزود: « آقایان من از آن کسانی نیستم که زیر تشکی میستونن » می خواهم زبانم؛ این زبان تند و تیزم آزاد باشد، والسلام » 37 
به عبارتی ویژگی زبانزد او همین صفت مهم است، که به زبان آسان و به کردار و رفتار درآوردن آن بسیار سخت و 
34 . همان، ص 126. 
35 . همان، ص 129.
36 . صحیفه نور، ج 2/ ص 234، چاپ اول. 
37 . نطق ها و مکتوبات و یاد داشت هایی پیرامون زندگی مجاهد شهید، سید حسن مدرس، انتشارات ابوذر، چهارم خرداد 1355، ص21 و 22؛ و نیز یکصد سال روحانیت مترقی، عقیقی بخشایشی، قم، دفتر نشر نوید، ص171       
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مشکل است. بی تردید، بیت الغزل زندگی عارفانه و زاهدانه مرحوم حاج آخوند ملا عباس« زهد و ساده زیستی » است. 
اکنون به برگزیده ای از خاطره نوشته های مرحوم آقای راشد در کتاب فضیلت ها در خصوص این ویژگی حاج آخوند توجه فرمایید: 
« لباسش در همه عمر مانند همان لباس مردم ده خود ما بود ... شال کمر و شال سر که آن را مانند اهالی روستا های خراسان به سر می پیچید و در بالای پیشانیش زاویه ای ایجاد می شد. از همان پارچه دست بافت ده بود ... کفشش در تابستان گیوه های تخت کلفت بود از نوعی که مردم کارگر می پوشند ... جوراب می پوشید، از جوراب های پنبه ای و 
پشمی که در محل می بافتند. توجه بسیاری به احوال زهاد و عباد داشت به طوری که مثلاً غالباً از او شنیده می شد که می گفت: بعضی بودند که در تابستان آب را در آفتاب می گذاشتند تا گرم می شد و می خوردند تا به همین اندازه که
 آب خنکی خورده باشند از لذات دنیا استفاده نکرده باشند. او با نان خالی یا نان و کشک ساییده سرد یا نان و آبی که زرد آلوهای خشکیده را در آن خیس کرده بودند افطار می کرد. خوابش بسیار کم بود و آن خواب اندک بسیار سبک بود. مرحوم بدیع الزمان فروزان فر که یکی _ دو بار او را دیده بود می گفت: « دنیا به دور این مرد نگشته »، یعنی بویی از دنیا داری در وجودش نیست ». 38 
در جای دیگر نوشته است:« حاج آخوند مردی بود که از جامه به پیراهن و شلوار و جبه کرباس و شال سر و شال کمر آن هم از نوع کرباس ولی نازک تر و به یک عبا که بر دوش می افکند و اگر نباشد بی عبا راه برود و به گیوه و کفشی از نوع پست و کم ارزش ترین آن ساخته بود و خوراکش غالباً در بیست و چهار ساعت یک بار بود که آن یک بار، هم افطارش بود و هم سحری اش و بسا می شد که پیش از ظهر پس از فراغت از چند درسی که بعد از منبر نماز صبح می گفت و نماز های که می خواند چون خواب و خستگی بر وی چیره می گشت روی همان حصیر مسجد، عبایش را بر سر می کشید و چند لحظه می خوابید، از این رو مردی آزاده و وارسته بود ». 39 
مردم داری 
یکی از هنر های روحانی متعهد حفظ و نگهداری مردم بر محور دین و مسجد و روحانیت است. ویژگی های فراوانی باید دست به دست هم دهند تا این ویژگی در روحانی پدید آید. در کنار آن ویژگی هایی که پیش از این گفتیم و
بسیاری از آن ها که نگفتیم، هنر مدارا و روش صحیح تعامل با مردم بارز ترین نقش را در مردم داری روحانی دارد. بسیار مهم است که روحانی به گونه ای عمل کند و عمل کنند که ارزش ها و اصول قطعی و مسلم و قوانین لازم الأتباع دین و شرع را قربانی فزون خواهی ها و نا بجا خواهی ها مردم نکند و از طرفی حق و حقوق مسلم ومشروع و انتظارات بحق مردم از شرع و دین و نماد و نماینده آن، یعنی روحانی و روحانیت قربانی تنگ نظری ها و بی دقتی ها و
سلیقه های شخصی وی نشود. 
و چنین طریقی از موی باریک تر و از شمشیر تیز تر است و رفتن بر آن هنر می خواهد و از هر کسی برآمده نیست. 
38 . فضیلت های فراموش شده از صفحات مختلف.  
39 . همان، ص 131. 
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سعه صدر در این باب حرف اول را می زند. درست که بسیاری از مطالبات نابجا ست اما حل و فصل آن با خشونت و
اخم، جز تنفر از شخص و لباس و فاصله گرفتن از روحانی و دین نتیجه ای ندارد. پاسخگویی به خلأ و نیازمندی های علمی و عاطفی، فروتنی، خوش خلقی و ... از ویژگی های دخیل در مردم داری است. 
به هر روی، حاج آخوند، اسوه خصیصه مردم داری در میان روحانیت است. 
در خصوص این صفت: 
« روش او چنین بود که هر گاه در شهر مجلس روضه دعوت داشت و احیاناً در وسط منبر او منبری دیگری می رسید از منبر پایین می آمد و می گفت: شما بفرمایید که از کار خود باز نمانید من بعداً منبرم را تمام می کنم. آن شخص به منبر می رفت و خودش مشغول نماز می شد ». 40
در ادامه می نویسد: « تمام روضه خوان های محل را پیش از خودش به منبر می فرستاد و هر گاه آن ها جمله ای غلط می گفتند یا مطلب نا صحیحی بیان می کردند در حضور جمع چیزی نمی گفت و در خلوت که خودش بود و آن شخص، خیلی مؤدبانه می گفت: این مطلب صحیح نیست یا این عبارت صحیحش چنین است ». 41
و در جایی دیگر: 
« چون از منبر پایین می آمد، مردم ده ( کاریزک ) یکی یکی، هر کدام مطلبی و سؤالی داشتند مدت زیادی او را هم چنان سر پا نگه داشته مطالب خود را می گفتند و همه را می شنید و جواب می گفت و هیچ علامتی از خستگی و ملال در او دیده نمی شد ». 42  و نیز:
« پدرم را هر کس به هر مجلس روضه ای دعوت می کرد خواه آن کس خان ولایت بود و مجلسی با شکوه داشت یا پیر زن فقیری که در کلبه خودش مجلسی بر پا کرده بود، همه را می پذیرفت ». 43
در همین باره نیز نوشته است: 
« این حساب را می کرد که اگر ( در آن دل شب به آن روستای مجاور کاریزک ) نرود آن مرد ( روستایی ) که به
دنبالش آمده خفیف می شود و بعداً دیگران او را مسخره می کنند؛ چون مسلماً به کسانی گفته بود که من می روم
فلانی را می آورم. مرحوم حاج آخوند به شدت احتراز داشت از این که دل کسی را بشکند یا کاری کند که او کم اعتبار
گردد و به آبرویش لطمه ای بخورد. به موجب این گونه حساب ها بود که آن گونه زحمت ها را تحمل می کرد و نیز به همین جهت از مردم نه انتظاری داشت نه گله ای ». 44
درباره حس مردم شناسی وی نیز مرحوم راشد می نویسد: 
40 . همان، ص 115.
41 . همان.
42 . همان، ص 116.
43 . همان، ص 103.
44 . همان، ص 131.
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«مردم را هم نیکو می شناخت و میگفت: من به تجربه دریافته ام که به مردم بسیار که بگوییم اندکی اثر می کند». 45
و نیز حتی با خانواده: 
« مرحوم حاج آخوند به مادرم و به همه ما احترام می گذاشت.  ما را با کلمه شما خطاب می کرد و در بیشتر وقت ها اگر می خواست تذکری بدهد و چیزی بفهماند به طور غیر مستقیم آن تذکر را می داد و مستقیماً تذکر نمی داد. مثلاً نمی گفت: چنین کاری که کردی خوب نبود، بلکه می گفت: به نظر می رسد آدم اگر این طور بکند خوبست، چنین نیست؟ شما چه می گویید؟ در این کلمه اغراق نمی گویم که حاج آخوند یکپارچه ادب و معرفت بود و این ادب و معرفتش او را در نظر ما که افراد خانواده اش بودیم بزرگ کرده بود، نه نماز و روزه اش ». 46 
این ها و مشابه این برخورد ها نمونه هایی از مردم داری مرحوم حاج آخوند است. رحمه الله علیه. 
هشیاری سیاسی 
امام امیر المؤمنین علیه صلوات المصلین در نهج البلاغه فرموده است: 
« در گرداب ها و روی داد های چند چهره قومی، اجتماعی، سیاسی و عقیدتی همانند بچه شتری باشید که تازه وارد سه سالگی شده نه توان حمل بار و سوار دارد و نه شیر دوشایی برای خوراک ». 47   
شکار چیان عرصه سیاست حس بینایی و بویایی بسیار قوی ای دارند و از فاصله ای دور شکار خود را تشخیص داده و زیر نظر می گیرند. علمای سر شناس و مردم خواه یکی از چرب و نرم ترین طعمه ها هستند برای شیادان شیفته قدرت. در این میان عنصری که می تواند علما را از افتادن در گرداب های فتنه حفظ کند روشن ضمیری، زمان شناسی و دشمن شناسی و در یک کلام هشیاری است. 
سخن و محل بحث عالمی است که در صحنه است، اما کسی که دستی از دور بر آتش داشته و دست به سیاه و سفید نمی زند هیچ داخل در بحث نیست. دأب علمای واقعی دخالت در سیاست بوده و هست؛ یعنی دخالت در سرنوشت امت و ایفای نقش در پیشرفت و سعادت آن ها و جلوگیری از زیان ها و آفاتی که مصالح عامه مسلمین را تهدید و تباه و
نابود می کند. بدیهی است اشکال کار مختلف بوده و اما اصل خط و مشی اتفاقی و اجتماعی است؛ البته نه اجماع اصولی که حتی یک مخالف ناشناخته هم مضر به حال آن باشد. 
به هر روی، مرحوم خواجه، علامه حلی، مجلسی دوم و شیخ بهاء به یک نحو و شیوه، و امام خمینی و شیخ فضل الله و مرحوم مدرس و سعیدی و غفاری هم به شکل دیگری در عرصه سیاست هنر آفرینی کرده اند. شاید در زمان مرحوم حاج آخوند یا در منطقه تربت مسأله و اختلاف حاد سیاسی نبوده. یا اگر هم بوده به نحوی نبوده که گلوی مردم را بفشارد؛ هر چند حوادث تلخی مانند کشف حجاب رخ داده اما شاید کار زیادی از علمای محلی ساخته نبوده به ویژه که تصمیم گیرنده اصلی و تعیین تکلیف کننده در این ساحت ها علمای نجف و شاگردان آنان در بلاد مانند حاج شیخ علی
45 . همان، ص 130. 
46 . همان، ص153 و 154. 
47 . نهج البلاغه، حکمت 1. 
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اکبر مجتهد تربتی بوده است. 
به هر صورت، آن چه ما از مرحوم حاج آخوند می دانیم تکلیف شناسی و تکلیف مداری و عمل به آن بوده هر چه می خواهد باشد یا بشود.  درباره این ویژگی مرحوم حاج آخوند در سر فصل بعد إن شاء الله گفتگو می کنیم؛ البته نا گفته نماند که خمیر مایه افراد هم در تصمیم سازی آن ها انکار ناپذیر است. مرحوم حاج آخوند به صورت جبلی و ساختاری با دعوا و جنجال و ژاژخایی ناسازگار بوده و ذاتاً انسانی سلم و صلاح و مسالمت جو و خوش بین بوده و در عین حال از ورود به مسایل شبهه ناک سیاسی و قومی و اموری که در حوزه آبرو و عرض افراد قرار داشته و وقوع غیبت و تهمت و امثال آن محتمل بوده به شدت پرهیز داشته است. موضع گیری مرحوم حاج آخوند درباره چند مسأله محدود در زندگی سیاسیش نشان از تیز بینی و جریان شناسی وی دارد.  گویا این حدت نظر هم موهبتی الهی و مزد کار تقوای شدید مرحوم حاج آخوند بوده که در حدیث شریف است «  اتقوا من فراسه المؤمن فإنه ینظر بنور الله. 
_ درک و دریافت های هوشمندانه مؤمن را دست کم و ناچیز نگیرید و ندانید، چرا که نگاه تیز بین و ریز بین او را نور خدا همراهی می کند ». 
مرحوم راشد در خصوص این صفت نوشته است: « در هیچ جنجال و آشوب هر چند که در ظاهر به نام دین بود وارد نگشت. عضو هیچ حزب نشد و در کار مشروطه دخالت نکرد و به حدی هوشیار بود که هرگز کسی نتوانست او را فریب دهد و همگی متحیر بودند که حاج آخوند با این همه زهد و عبادت که به کلی از کار دنیا جدا ست چطور است که این همه عاقل و هوشیار است ». 48
 در مواجهه با کمک آمریکایی ها نیز آورده است: «از طرف آمریکایی ها مبلغ هشت هزار تومان که در آن زمان (1301 شمسی ) معادل هشتصد هزار تا یک میلیون تومان امروز ( 1354 شمسی ) ارزش داشت برای زلزله زدگان فرستادند به این شرط که با دست مرحوم آخوند تقسیم شود. پدرم قبول نکرد. آن چه مردم اصرار کرد و گفتند اگر قبول نکنید پول را بر می گردانند. گفت: می خواهند برگردانند یا بر نگردانند من قبول نمی کنم. بالاخره چون پدرم قبول نکرد کمسیونی از چند نفر تشکیل دادند و پول به آن کمسیون داده شد . 49 
عجیب تأکید آمریکایی ها ست بر این که حتماً تقسیم آن با دست حاج آخوند باشد. و آفرین بر دشمن شناسی حاج آخوند! مرحوم حاج آخوند در کوچه و بازار مردم خود و متمکنین و بازاریان متدین را برای کمک به زلزله زدگان بسیج کرده و خود شخصاً هدایت و جذب کمک های مردمی را به زلزله زدگان عهده دار می شود و با تأکید از بازاریان می
خواهد هر چه متقال و کرباس و کافور دارند به محل برسانند، اما چنین پول هنگفتی که شاید با هزینه آن اصولاً بسیاری از نیاز ها مرتفع می شد مرحوم حاج آخوند آن را رد کرده است.  
رد ریاست بر انجمن زاوه 
« هنگامی که مشروطه به پا شد، مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی که در مشروطه وارد شده بود در جمله 
48 . همان، ص125.
49 . همان، ص 141.
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احکامی که برای همه شاگردانش که علمای ولایات ایران بودند صادر کرده بود، حکمی هم به مرحوم حاج شیخ علی اکبر در تربت نوشته بود و به موجب آن دستور، مرحوم حاج شیخ علی اکبر رئیس انجمن شهر تربت گردیده بود و چون می خواستند برای هر یک از هفت بلوک تربت که دارای نایب الحکومه بود انجمن محلی تأسیس کنند، برای ریاست انجمن محلی بلوک زاوه یا جلگه زاوه، پدر مرا در نظر گرفته بودند، مرحوم پدرم می گفت: که از طرف انجمن شهر نامه ای برای من آوردند که ریاست آن انجمن را قبول کنم. من از آورنده یا آورندگان نامه پرسیدم که انجمن چیست و مشروطه یعنی چه و می خواهند چه کار بکنند؟ او یا آن ها به من جواب دادند که آقایان علما در نجف چون دیده اند که دولتی باید باشد و مالیات و سرباز باید گرفته شود تا نظم مملکت  بر قرار باشد و حکامی و اداراتی و قوانینی باید در کار باشد. برای این که این کار ها موافق شرع انجام بگیرد و برای مردم متدین اشکالی نباشد، در مراجعه به ادارات یا دادن مالیات یا رفتن به سربازی و امثال این ها، تصمیم گرفته اند که در همه ایالات و ولایات انجمن هایی از مردم صالح آن محل تشکیل شود و آن ها نمایندگانی را به تهران بفرستند که عادل و محل وثوق باشند و مجتهدان جامع الشرایطی نیز در میان آن ها باشند تا هر قانونی که آن نمایندگان تصویب بکنند و آن مجتهدان تصدیق بکنند که موافق با احکام شرع است امور دولتی موافق با آن قوانین مجری گردد. 
مرحوم حاج آخوند می گفت: این ها را که شنیدم با خود گفتم: این همان آرزویی است که هر مسلمان متدین دارد چه بهتر از این. پس از آن پرسیدم: اعضای انجمن شهر کیانند؟ اول نام حاج شیخ علی اکبر را بردند. دیدم او که خوب است. پس از آن دیگری را نام بردند. او هم آدم خوبی بود. سومی را نیز می شناختم خوب بود. اما چهارمی یا پنجمی بود که وقتی نامش را بردند من او را می شناختم که آدم خوبی نبود. به فکر فرو رفتم و با خود گفتم: اگر مقصود این است که این ها می گویند این آدم در این میان چه می کند؟ آیا وجود او نیز منشأ اثری هست یا نیست؟ اگر نیست چرا او را جزو جمع آورده اند و اگر هست در جایی که این آدم باشد من می دانم که در آن جا کار خوبی انجام نمی گیرد. از
 این رو دعوت آن ها را رد کردم و آن چه اصرار کردند نپذیرفتم. در این گونه امور که به نظرش مشتبه می آمد ممکن نبود وارد شود ». 50
از این چند نمونه می توان به هوش و تیز بینی سیاسی و دشمن شناسی مرحوم حاج آخوند پی برد. ما مدعی نیستیم آن 
چه مرحوم حاج آخوند انجام داده بی عیب و ایراد بوده، ولی یک چیز را با قاطعیت می توانیم در مورد حاج آخوند بگوییم:  حاج آخوند ممکن است در تشخیص تکلیف اشتباه کرده باشد اما تخلف از تکلیف در قاموس زندگی او جای نداشته است. 
سخن گوی اسلام و قرآن، نماد پیامبر و ائمه هدی و نماینده توده ها 
روحانی، سخن گوی اسلام، بر منبر پیامبر و علی نشسته، در محراب رسول الله ایستاده و لباس پیامبر بر تن کرده است. آن چه می گوید متن و سخن اسلام و راست و حقیقت است؛ آن چه در ذهن می پروراند همان است که می گوید و می کند و قول و عملش مصدق یکدیگر است. این است که روحانی و روحانیت راستین نماد و نماینده پیامبر و علی و ائمه
50 . همان، ص 170 تا 172، به نقل از مرحوم راشد. 
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هدی علیهم السلام و آن چه بر زبان می آورد متن اسلام و قرآن و احادیث است. خصوصیت بارز امام خمینی در عصر ما به ویژه در بین خواص آن بود که فرمایشات آن بزرگوار مستند به احادیث صحیح و متن اسلام و قرآن است. به عبارت دیگر هر جمله امام ترجمه یا تفسیر یا تأویل یک آیه یا روایت صحیح السند است. 
عجیب این است که این قشر هم زمان نماینده و سخن گوی توده های مردم هم هستند، چون اسلام با شیره جان مردم آمیخته است و از طرفی روحانیت اصیل را مظهر اسلام دانسته و از اعماق جان به آن باور دارند و از طرفی هم می دانند تمام دستورات اسلام به مصلحت و مطابق نیاز آنان است، لذا حرف روحانیت را حرف خود و او را نماینده و سخن گوی خود می دانند. 
امام خمینی نماد و پرچمدار روحانیت اصیل درباره این دو خصیصه منحصر به فرد روحانیت، یعنی مظهر اسلام و مردمی بودن آنان چنین مرقوم فرموده است: 
« توده ها با این ها هستند؛ این ها مظهر اسلامند، این ها مبین قرآنند، این ها مظهر نبی اکرمند. مردم این ها را این جور شناخته اند؛ مردم علاقه دارند به دین خودشان؛ علاقه دارند به اسلام خودشان. آن علاقه ای که به اسلام دارند به علما دارند ..... بازارها با این ها هست، کشاورز ها با این ها هستند، صنعت گرها و کارگر ها، مسلمند همه این ها؛ وقتی مسلم شدند همه آن ها، علاقه به خدا دارند، علاقه به پیامبر خدا دارند، علاقه به امیر المؤمنین دارند.                   این ها هم همان ها هستند؛ یعنی دارند ترویج از آن ها می کنند. این ها تمام عمرشان را صرف کرده اند در این که کلمات ائمه اسلام را و پیغمبر اسلام را و احکام ائمه اسلام، پیغمبر اسلام را و احکام خدا را به مردم برسانند. کسی که هفتاد سال عمرش را صرف این معنی کرده و مردم او را به این سمت شناختند، مردم دنبالشان هستند. 
شما در هر شهری که بروید می بینید که ان کس که شهر دستش هست و می تواند شهر را ببندد، باز کند، باز یک ملا ست ... آن که ملا ها را پیش می برد برای این است که این ها برای خدا دارند حرف می زنند و عمال اسلام هستند و مردم علاقه به اسلام دارند ».51                                                                                                                                             آنچه مردم درباره علما باور دارند بخش مهمی از آن برگرفته از خود آیین پاک اسلام است که فرموده است علمای واقعی: « یاران خاص پیامبرانند ». 52
« وظیفه هدایت و آگاهی بخشی مردم را دارند ».53 
« موظف به تبلیغ دین از راه های مقتضی ( حکمت، وعظ و جدال احسن) هستند ». 54 
51 . صحیفه نور، ج5، ص279 تا280. سخنرانی در میان جمع ایرانیان خارج از کشور. تاریخ 3/10/1357 
52 . آل عمران، آیه 52: (( فلما أحس عیسی منهم الکفر قال من أنصاری الی الله .... )).
53. ابراهیم، آیه 3: (( و لقد ارسلنا موسی بایاتنا ان اخرج قومک من الظلمات إلی النور ... )). 
54 . نحل، آیه 125: (( ادع إلی سبیل ربک بالحکمه ... )).
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« وظیفه دار مبارزه با منکرات ریز و درشت مانند طاغوت هستند ». 55
« عهده دار اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی » می باشند. 56
« فرمان روا و زمام دار مردم » هستند. 57
« قاضی شرع » 58 و « راوی حدیث » 59 از طرف اهل بیت هستند. 
« نگهبان دین از تأویل دین ستیزان، تحریف غالیان و فرقه سازان نادانند ». 60 
« جانشین » 61 و « امانت دار » 62 و « میراث دار » 63 پیامبرانند. 
امضای علما سند رسمی و حجت شرعی 
« در آن زمان معمول بود که علمای دینی، اسناد معاملات مردم را می نوشتند و آن ها را امضا می کردند و آن سند که به مهر یکی از علمای معروف می رسید حجت بود و در ادارات دولتی به آن ها ترتیب اثر می دادند ... کسانی که به عنوان تظلم نزد او می آمدند و از خان محل یا حاکم یا شخص دیگری شکایت داشتند که به آن ها تعدی کرده و یا کسی را از آن ها توقیف کرده و از او ( مرحوم پدرم ) کمک می خواستند برا ی شفاعت و استخلاص هر که بودند نامه ای به آن طرف می نوشت ... و همیشه اشخاصی که به آن ها نامه می نوشت ترتیب اثر می دادند. اگر کسی را توقیف کرده بودند رها می کردند و اگر از کسی جریمه ای می خواستند، می بخشیدند و اگر آن کس مدیون بود مهلتش می دادند . 64 
برنامه عمل
« از خصوصیات مرحوم حاج آخوند این بود که اهل بحث و جدل نبود. او دین را برنامه عمل می دانست نه وسیله بحث 
و جدل ». 65  
مانند پیغمبران
55 . الحیات، محمد رضا، محمد و علی حکیمی، تهران، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1401_1360، چ سوم، باب 8، فصل2، ص284، حدیث2 و3، از امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) به محمد بن مسلم زهری به نقل از تحف العقول ص 171 و 198 تا 200.  
56 . همان، حدیث 1. 
57 . همان، ص 281؛ از امام علی(ع) به نقل از غرر الحکم ص 32. 
58 و 59. همان، ص 282؛ از امام صادق(ع) به نقل از وسائل الشیعه ج18/ص100و احتجاج طبرسی ج2/ص106 
60 . همان، ص 291، از امام صادق(ع) به نقل از رجال کشی، ص4. 
61 و 62 . همان، ص281؛ از پیامبر اکرم(ص). به نقل از منیه المرید ص10و بحار، ج1/ص216.
63 . همان، ص 280؛ از امام صادق(ع) به نقل از کافی، ج1/ ص32. 
64 . فضیلت های فراموش شده، ص 104 و 105.
65 . همان، ص 132.   
اسوه تکلیف مداری ........................................................................................................................................................ 31
« مردم ده ما می گفتند: ما پیغمبران را  که ندیده ایم اما گمان نمی کنیم که آن ها بیش از همین کار های حاج آخوند داشته اند ». 66
دین، ایمان، محراب و منبر
به حرف این زن روستایی روشن ضمیر در وصف حاج آخوند هنگام بازگشت وی از سفر کربلا توجه فرمایید: 
« ........ دین آمد، ایمان آمد، نور آمد، رحمت آمد، خیر آمد، برکت آمد، محراب آمد، منبر آمد، نماز آمد، مسجد آمد، کتاب آمد، قرآن آمد ... ». 67
مرحوم راشد درباره فانی بودن مرحوم حاج آخوند در دین می نویسد: « آن چه در نظرش مهم بود این بود که کارش موافق با موازین دینی باشد و کاری نداشت به اینکه مردم، چه را خوب می دانند و چه را بد ». 68 
سلام و احترام همگانی به حاج آخوند 
« از هر کجا که می گذشتیم یکایک مرد و زن بدون استثنا به او سلام می کردند و به او احترام می گذاشتند در حالیکه نمی شناختند ». 69
اسوه تکلیف مداری
به نظر می رسد شاخص و جامع ترین وصف روحانیت اصیل همین ویژگی است.
تکلیف مداری خمیر مایه دانش پژوهی، ساده زیستی، مردم داری، خدمت رسانی، محرومیت زدایی و ... می باشد. می توانیم بگوییم عناوینی از این قبیل بیانی دیگر از همان تکلیف مداری است. امام خمینی ( ره ) در یک جمله بسیار جامع و پر مغز چنین نگاشته است: 
« خصوصیات بزرگی چون قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم و عدم وابستگی به قدرت ها و مهم تر از همه احساس مسئولیت در برابر توده ها، روحانیت را زنده و پایدار و محبوب ساخته است ». 70
فرزند دقیق نگر مرحوم حاج آخوند در ترسیم سیما و سیره پدر بیانی قاطع دارد. از طرفی مرحوم آقای راشد را حقاً  باید
 پدر پدر شناسی و به عبارتی از پدر شناس ترین آدم های روزگار لقب داد. اکنون توجه فرمایید: « او فقط در فکر این بود که کارهایش موافق با موازین دینی باشد و از عهده جواب خدا بر آید. چنان به خدا و پیغمبر و قیامت و حساب الهی اعتقاد یقینی داشت که واقعاً مانند کسی بود که آن ها را معاینتاً  می بیند. به همین جهت روی به آخرت داشت و خود 
66 . همان. 
67 . همان، ص 133. 
68 . همان، ص 135. 
69 . همان، ص 147. 
70 . صحیفه نور، ص275. پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب، و ائمه جمعه و جماعات؛ تاریخ3/12/67. 
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را موظف و مکلف و مسئول می دید که همه وظایف دینی خود را تا آن جا که در طاقتش هست انجام بدهد و چون می دید که افراد غالباً از تربیت دینی کم بهره اند و مقید به انجام وظایف دینی خود نیستند و در این راه سهل انگارند و دین بیش تر بر زبان های آن ها ست تا بر اعمال آنها و خودش درسی خوانده بود، از این رو بر خویشتن واجب می دانست که در هر جا امید اندکی داشته باشد که سخنش در یک نفر ممکن است اثر بکند و او را به راه بیاورد، برود او را ارشاد کند ». 71
 و در جای دیگر نوشته است:                                                                                                          « کارش فقط روی وظیفه دینی و تکلیف خدایی بود که برای خودش تشخیص می داد و در هر کجا که وظیفه دینی خود نمی دید با کمال شجاعت امتناع می ورزید و هیچ اهمیتی نمی داد که طرف که باشد و برنجد یا نرنجد. این حالات و صفات در او طبیعی بود نه ساختگی و تصنعی چون که محال است که کسی به تصنع بتواند شصت سال بتواند بدون خستگی و ملال در کار خود ثبات داشته باشد و استقامت بورزد و ذره ای از راه خود منحرف نگردد ». 72
در جای دیگر، در باب نقش برجسته مرحوم حاج آخوند در واقعه زلزله 1301 جنوب تربت و تعجب ایشان از تشکر نامه دولت ایران آورده است: « این خبر ( ساماندهی شگفت آور مسایل زلزله توسط مرحوم حاج آخوند ) به تهران رسید و رئیس الوزراء ( مخبر السلطنه یا مستوفی الممالک ) در برابر زحمتی که ایشان کشیده بودند تلگراف تشکری کرده بودند. 
مرحوم پدرم متعجب گشته بود که چرا تشکر می کنند زیرا می گفت: این وظیفه دینی ما و واجب کفایی بود و اگر نمی کردیم همه گناهکار بودیم ». 73 
اگر امروز بود؟!
(به جای نتیجه گیری)
اکنون با توجه به این کلمات از مرحوم آقای راشد مبنی بر تکلیف مداری مرحوم حاج آخوند و این که او قهرمان این میدان بود و بر خلاف سر فصل های گذشته که نگارنده متکلم وحده و مخاطب فقط شنونده بود، می خواهم این سنت را شکسته و پرسش هایی درباره حاج ملا عباسی که در زمان ما زندگی می کند مطرح کرده و پاسخ ها را به علاقمندان راه حاج آخوند و نسل جوان امروز واگذار نمایم. 
اما پیش از شروع پرسش ها مقدمه ای کوتاه را یاد آور می شوم:
انسان های بزرگ و اسوه، دارای دو وجود و زندگی هستند:                                                                        1_ زندگی ای که در زمان بوده و زمان مقوم آن است. مرحوم ملاعباس فرزند مرحوم ملا حسینعلی کاریزکی و خانمی به نام شیرین دختر لطفعلی متولد سال 1250 و متوفای 1322 هجری شمسی با 72 سال سن با آن آهنگ کلام 
گیرا و آن چهره صمیمی دیگر وجود ندارد و حیات او مختص همان مقطع خاص تاریخی است و همچنین درباره سایر 
71 . همان، ص 130. 
72 . همان، ص 131و 132. 
73 . همان، ص 141. 
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شخصیت ها.
2_ زندگی فرا زمانی. بخش دیگری از زندگی انسان ها، آثار افکار، تحولات، تألیفات و به طور کلی ارزش ها و ضد
ارزش هایی است که آفریده است. شخصیت فرد هم ماندگار و اثر گذار در تاریخ و نسل های بعدی است؛ اما نه آن 
شخصیتی که رنگ و بوی زمان دارد. امروز که ما از مرحوم حاج آخوند گفتگو می کنیم برای رفع نیاز شدید خود ما ها ست. اگر از مرحوم حاج آخوند در قالب همایش یا جلسه بزرگداشت عزت و احترام می کنیم باز غرض احیای آن ارزش هایی است که آن مرحوم در طول قریب شصت سال تلاش الهی در راه انبیاء و اولیاء الله آفریده و به دست آورده و به  
گونه ای راه پیموده که محبوب خلق و خالق شده و تا آن جا پیش رفته که حتی آمریکایی ها هم که دشمنان تابلو دار اسلام و مسلمین هستند جذب شخصیت او شده و مصلحت جهان خوارگی را در آن می بینند که هدایای آن ها در بین مردم با دست حاج آخوند توزیع شود.  
اکنون پرسش های ما درباره ی مردی فراسوی زمان و فارغ از یک مقطع خاص تاریخی است. اینک با توجه به آن ویژگی سر آمد؛ یعنی تکلیف مداری حاج آخوند و ابعاد وجودی وی پرسش هایی را تحت عنوان « اگر امروز بود؟! » در نتیجه بحث مطرح می کنیم. 
مقصود از طرح پرسش ها این است که:
1 _ با توجه به خصوصیات، خصلت ها و سیره شخصیتی و سیمای مرحوم حاج آخوند که با مطالعه در زندگی نامه وی شناخته و به دست آورده ایم، حاج آخوند اگر در این عصر زندگی می کرد چه راه و روشی را در پیش می گرفت؟! آیا آدمی گوشه گیر بود یا اجتماعی؟ آیا همان زهد و پاکدامنی ای که در آن زمان داشت در این زمان هم می داشت؟ آن محبوبیت مردمی چه طور؟ و امثال آن. 
2 _ تفکر و شناخت درباره شخصیتی که مردان نام آوری چون امام خمینی را تحت تأثیر قرار داده و وادار به اظهار نظر مثبت درباره خود کرده است و این که خاستگاه و تکون و بالندگی او حوزه روحانیت بوده است. 
3 _ ارزیابی و توزین باورها، خط مشی و ارزش های خلق شده توسط مرحوم حاج آخوند و سنجش آنها با ارزش های پذیرفته فعلی در جامعه و امکان دست یابی و پیگیری آن ها در زمان و محیط خودمان و مقایسه افراد و احزاب، خود را با شخصیت والای حاج آخوند و این که چگونه و از چه راهی می توانند خود سازی و دیگر سازی کنند تا افراد و جامعه ای والا و آرمانی مطابق الگوی حاج آخوند بسازند. 
لطفاً درباره این پرسش ها فکر کنید و پاسخ دهید؛ با در نظر داشتن عنصر تکلیف مداری اگر مرحوم حاج آخوند امروز و در زمان انقلاب و امام زنده بود:  
1 _ آیا در جریانات سیاسی و سرنگونی رژیم با امام و انقلاب همراهی می کردند؟   
2 _ در صورت مثبت بودن پاسخ، در کدام بخش عهده دار مسئولیت می شدند؟
3 _ آیا در جنگ تحمیلی شرکت می کردند؟ 
4 _ نظرشان درباره وضعیت فعلی حجاب چه بود؟ با مداقه در اظهار نظری که درباره حجاب عروس خود فرموده اند.   5 _ آیا از اینترنت استفاده می کردند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، به چه صورت و چگونه؟
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6 _ آیا از تولیدات داخل استفاده می کردند یا لباس ها و کالاهای خارجی؟                                                   7 _ چه کسی را در داخل و خارج دوست و چه کس را دشمن می دانستند؟                                                    8 _ اجرای چه کاری را برای مردم در اولویت قرار می دادند؟   
9 _ برای تهذیب اخلاق و خود سازی چه می کرد و چه راهی در پیش می گرفت؟                                           10 _ چه معامله ای با دخانیات و مواد مخدر و مبتلایان به آن می کرد؟                                                       11 _ ..............
اسوه تکلیف مداری ........................................................................................................................................................ 35
اعتراف و اقرار
با این که کتاب فضیلت های فراموش شده را قبلاً خوانده بودم و نه با دقت این دوره، اما این بار خواندن گویا متفاوت بود. از اولی که شروع به خواندن آن برای استفاده در مقاله کردم و در طول تدوین مقاله، به صورت شگفت آوری تحت تأثیر شخصیت حاج آخوند قرار گرفتم و در حقیقت منقلب شده بودم. 
دلم برای حاج آخوند تنگ شده و به سوی افق های دور و سر سبز و سراسر نور پر می کشید. به حال خود حسرت و افسوس می خوردم که چرا از محضر و دیدار مردی آسمانی و الهی محرومم؟! حضور قلبم در نماز، راز و نیاز با خدا، تلاوت قرآن، نماز اول وقت، برخوردم با خانواده و اطرافیان، فضای عاطفی و روحیم، نگاهم به دنیا و دنیا داران، تلاش و اراده و پشتکارم و ده ها مسأله دیگر، تحت تأثیر سیمای ملکوتی آن عارف واصل و از دنیا رسته دچار دگرگونی شده و گاه به جایی می رسیدم که خود و دنیا و ما فیها را هم فراموش می کردم! و خود را سبک تر و نزدیک تر به حضرت حق احساس می کردم. 
رحمت و رضوان خدا بر روح پر فتوح مرحوم حاج آخوند و مرحوم حسینعلی راشد که مایه فخر روحانیت اصیل شیعه هستند. 
« اللهم الیک توجهت، و مرضاتک طلبت، و ثوابک ابتغیت، و بک آمنت، و علیک توکلت. اللهم صل علی محمد و آل محمد، و افتح مسامع قلبی لذکرک و ثبتنی علی دینک، و لا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی و هب لی من لدنک رحمه انک انت الوهاب ». 74 
پایان 
74 . همان، ص 185. از دعا هایی که مرحوم حاج آخوند پیش از شروع نماز به آن مترنم بوده است. 
خلاصه مقاله 
موضوع مقاله پیش رو « حاج آخوند نمادی از روحانیت اصیل شیعه » 1 است. با توجه به لزوم اختصار نویسی به یازده ویژگی روحانیت اصیل شیعه و حاج آخوند و یک ویژگی پرسشی که به جای نتیجه گیری نشسته، در این مقاله اشاره شده که در زیر مرور می کنیم:
1 _ سواد و ملایی: وجوب فراگیری دانش در آیات و روایات و دخالت ماهوی سواد در عنوان روحانیت. علم برای روحانی هم مطلوب ذاتی است هم حرفه ای. روحانیت شیعه در گذر زمان با حسن استفاده از ابزار دانش برای تحکیم مکتب و دفاع از مردم خدمات مهم و حیاتی انجام داده است.  خواجه، علامه، مجلسی دوم، شیخ بهاء و... از آن جمله اند. 
مرحوم آیت الله نائینی، مرحوم حاج آخوند را با نه ویژگی از جمله عالم و عامل بودن ستوده است. 
فقیه و عالم در قاموس اهل بیت به عالم عامل خبیر و بصیر به امور و خود ساخته گفته می شود. این کار برد ویژه را استاد محمد رضا حکیمی در کتاب:« هویت صنفی روحانی »از گفتار صاحب بحار و منیه المرید و دیدگاه روایت شناختی خود روشن و آفتابی کرده است. و بی تردید مرحوم حاج آخوند یکی از مصادیق بارز عالم و فقیه در فرهنگ اهل بیت است. 
2 _ محروم زیستی و محرومیت زدایی. 
امام خمینی بر این ویژگی در جای جای صحیفه نور پای فشرده است. 
مرحوم راشد، بارها تأکید کرده که مرحوم حاج آخوند همواره هم دل، همراه، همدم، مددکار و سنگ صبور محرومان جامعه بود و این را وظیفه خود می دانست.                                               
3 _ عاقل و عالم و متدین بود. 
موفقیت روحانیت اصیل و پیشرفت کارش در گرو داشتن ویژگی های فراوان از جمله مهم ترین آن ها داشتن این سه با هم است که حاج آخوند از هر سه ویژگی به زیباترین شکل برخوردار و لذا موفق بود. 
4 _ نفوذ معنوی و تأثیر کلام. 
این یکی دیگر از ویژگی های یک روحانی اصیل است که نمونه های فراوانی از تأثیر گذاری معنوی و کلامی مرحوم حاج آخوند در دست است. 
5 _ حلم و گذشت و بردباری.
گذشت و بردباری از اوصاف انبیا و اولیاء الهی است که عده زیادی را از این رهگذر به راه خدا هدایت کرده اند. سلف صالح نیز به پیروی از آموزه های دین و سیره سید المرسلین و ائمه هداه مهدیین همین راه را پیشه کرده و مرحوم امام نیز به نمونه هایی در این باب اشاره فرموده اند. حاج آخوند در تحمل نامردمی ها ضرب المثل بوده تا جایی که در این راه از کتک هم بی بهره نشده است!
6 _ اعتدال گرایی. 
1 . که با انتخاب نگارنده عنوان آن به « اسوه تکلیف مداری » تغییر یافته است. 
مرحوم حاج آخوند در عرصه های مختلف، انسانی معتدل الطریق بود؛ از تکفیر و تفسیق دیگران به شدت پرهیز داشته و در مقابل افراد و جریانات تند رو موضع داشته است. 
7 _ ساده زیستی و گریز از تجمل و تشریفات. 
یکی از ویژگی های بارز روحانیت اصیل در طول تاریخ و در زمان معاصر ساده زیستی روحانیت بوده و هست. مرحوم حاج آخوند تا آخر عمر با همان لباس و خوراک و  مرکب و بیت و اثاث البیت روستا زندگی کرده است. 
8 _ مردم داری و مردمی بودن ملاک دیگری از اصالت است. 
مرحوم حاج آخوند و جریان روحانیت اصیل این طریقه محموده را در تمام عمر پیشه کرده 
9 _ هشیاری سیاسی نیز لازمه لاینفک ایفای نقش روحانیت در صحنه است. 
مرحوم حاج آخوند از شامه خدادادی جریان شناسی و هفت خط و رنگ شناسی خوبی برخوردار بوده تا زحماتش توسط رهزنان سیاسی به یغما نرود.
10 _ روحانیت اصیل نماد پیامبر و اولیاء دین و نماینده توده ها و سخن گوی اسلام و قرآن است. 
به فرموده امام خمینی ( ره ) مردم روحانیت را این چنین شناخته اند و مرحوم حاج آخوند به همین عنوان در اعماق دل و جان مردم جای داشت. 
11 _ اسوه تکلیف مداری.
به نظر می رسد شاخص و جامع ترین وصف روحانیت اصیل همین ویژگی است. 
تکلیف مداری خمیر مایه دانش پژوهی، ساده زیستی، مردم داری، خدمت رسانی، محرومیت زدایی و ... می باشد. عنوان های دیگری هم که بحث شد یا سر چشمه گرفته و عبارت دیگری از تکلیف مداری یا از نتایج و آثار آن است. 
مرحوم حاج آخوند تنها هم و غمش تشخیص و ادای تکلیف بوده است و بس! و هر چه کرده و نکرده و گفته و نگفته تنها و تنها برای صاف کردن حساب خود با خدا بوده و لا غیر! 
پس محوری ترین ویژگی و تنها تابلوی درخشان به یادگار مانده از شصت سال تکاپوی بی وقفه حاج آخوند انجام تکلیف الهی و شرعی بوده است؛ لذا عنوان این مقاله را هم همان تابلوی زندگی مرحوم حاج آخوند انتخاب کرده ام؛    « حاج آخوند اسوه تکلیف مداری ». 
12 _ حسن ختام و نتیجه گیری مقاله را نیز عنوان: « اگر امروز بود؟! » قرار داده ام. 
در این بخش سئوالاتی از نسل امروز در این خصوص مطرح شده است که اگر امروز حاج آخوند می بود به نظر شما چه می کرد؟ چگونه چهره ای داشت؟ و آیا می تواند الگوی امروز و در جامعه فعلی ما باشد و یا حاج آخوند به تمام معنا به تاریخ پیوسته و فقط باید از او تجلیل کرد و بس؟! 
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